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  1 :100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 فريدونشهر – 6055برگه شماره 

 موقعیت جغرافیايی و ريخت شناختی 

-50˚00ˊ وريو طول هاي خا 32˚ 30ˊ- 33˚ 00ˊگستره برگه يكصد هزارم فريدونشهر در ميان عرض هاي شمالي

ن هاي شهرستا)جاي گرفته است. از نظر تقسيمات سياسي بخش اصلي اين محدوده در استان اصفهان 50˚ 30ˊ

شهرستان )ريدونشهر( و قسمت کمي از بخشهاي جنوب باختري آن در استان چهارمحال و بختياريف -فريدن 

ود و زاينده ر يعني سيار بزرگ ايرانکوهرنگ( واقع است، اين منطقه در بالاترين بخشهاي حوضه آبريز دو رودخانه ب

ي قلعه ستاهاکارون واقع است. مهمترين مراکز جمعيت انساني در اين محدوده شهرهاي داران، فريدونشهر و رو

ر يژه دسرخ، سودجان، اورگان، اسكندري، سنگباران، چغيورت، سيبك و دهها روستاي کوچك ديگر هستند بو

ن منطقه د. ايليل شرايط بسيار مناسب از نظر فراواني آب پراکنده هستنبخشهاي مرکزي و شمال گستره ورقه بد

شاير عتاني بخشي از پرتيكان بزرگ باستان بحسوب ميآيد. بخشهاي جنوبي و کوهستاني منطقه محل سكونت تابس

ي مدارار دابه ک کوچ رو از طايفه هفت لنگ، چهارلنگ و شهرکردي است که در حدود پنج ماه از سال در اين منطقه

ا کشاورزي، مردم داراي سكونت دائمي هستند و حرفه اصلي آنه ،مشغولند. در بخشهاي مرکزي و شمالي محدوده

ترك و  زه ايدامداري، خدمات شهري و صنايع دستي است. در اين منطقه طايفه هاي مختلف لر، گرجي و تا اندا

رسد نظر ميب ،وديهاي پيروان اديان مسيحي و يه کرد نيز در اين منطقه پراکنده اند.با توجه به گسترش قبرستان

تن از ا الگوگرفاختي باين مردم داراي تمرکز بيشتري بوده اند. از ديدگاه ريخت شن که قرنهاي گذشته در اين منطقه،

رکز و مقابل تشخيص است. بخش زيادي از محدوده در  ساختارهاي زمين شناختي، دو منطقه بطور کامل جدا

ه اي از ر زمينو کشيده از سازندهاي سنگ آهكي کرتاسه است که د په هاي بطور عمده جدا افتادهشمال، بصورت ت

 شود. در بخشهايهموار و با شيب ملايم به سوي سرشاخه هاي رودخانه زاينده رود ديده مي ريختار تا اندازه اي

تي متعلق ي آبرفهمچنين انباشته هاپست و به نسبت هموار، سازندهاي دگرگونه و نادگرگونه ترياس و ژوراسيك و 

 به پادگانه هاي مختلف رودخانه زاينده رود گسترش دارند. 

خشي دد. باز بخشهاي مياني گستره برگه يكصدهزارم فريدونشهر به سوي جنوب ريخت شناختي خشن حاکم مي گر

 آهكي اره سنگهايو رخس از اين ريخت شناختي در قسمتهاي بلند کمر بالاي گسل تراستي زاگرس واقع است

ي حاکم شن ترکرتاسه پاييني در آن چيره اند، در جنوب و کمر پائين گسل تراستي اصلي زاگرس ريخت شناختي خ

لندترين بشمار  و سازندهاي رسوبي با رخساره زاگرس چيره اند. در اين منطقه قله هايي قرار دارند که در است

ز قله ايكي  محدوده برگه يكصد هزارم فريدونشهر در بالاي مناطق زاگرس محسوب مي شوند. بلندترين نقطه در

با  50،03،55عرض شمالي و  32،37،20هاي رشته کوههاي معروف به زردکوه و در موقعيت جغرافيايي تقريبي 

 Nيائي يت جغرافمتر)در باختر توف سفيد( واقع است و پست ترين نقطه نيز در مرز باختري در موقع 3880فرازاي 

 جنوب وزوه(.)متر واقع است 1900با فرازاي حدود  E 50،00،00و  32،40،00

متفاوت است، بخش  ميلي متر در سالهاي مختلف 450ميلي متر تا بيش از  100از کمتر از  اندازه بارندگي ساليانه

ت. ان حاکم اسماه شرايط يخبند 4زيادي از اين بارش بويژه در نواحي جنوب باختري بصورت برف است و بيش از 

رسد. اين در حاليست که در فصل تابستان شرايط آب راد ميدرجه سانتيگ -30دماي هوا در بعضي موارد به کمتر از 

در  درصد 10دود حدرجه سانتيگراد( در اين منطقه وجود دارد، رطوبت هوا در اين مناطق از  35 )و هوائي مطلوبي

ي باختر و در است، باد غالب در بخشهاي جنوبي از سودرصد در ماههاي سرد متفاوت  85ماههاي گرم تا بيش از 

 بخشهاي شمالي از جنوب باختر تا شمال باختر است. 
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 موقعیت منطقه در زمین شناختی ايران 

 (E-8)کردشهر 1:250000گستره برگه يكصدهزارم فريدونشهر، بخش مياني نيمه شمالي چهارگوش زمين شناختي 

 70بيش از  گرس بلند را پوشش مي دهد.سيرجان و زا -تاري بخشهائي از سنندجرا در بر ميگيرد و از ديدگاه ساخ

 - درصد از مساحت اين برگه در بخش شمال خاوري گسل راندگي اصلي زاگرس، در پهنه ساختاري سنندج

به  آن متعلق قرار دارد که بيش از هشتاد درصد از رخنمونهاي سنگي (به نقل از اشتوکلين 1355نبوي )سيرجان

طح اين سم از وران مزوزوئيك و بقيه آن متعلق به دوره هاي پرمين و پالئوژن است. هر چند در حدود يك پنجد

سد زير رظر مي سست مربوط به پادگانه هاي آبرفتي جوان پوشيده شده است که بن منطقه بوسيله رسوبات به نسبت

سيم بندي در تق شكيل شده باشند. اين منطقهاز واحدهاي دگرگوني به ديرينه دوران مزوزوئيك ت آنها بطور عمده

ر بر ميگيرد. کمربند کوهزائي زاگرس را د(Imbricate zone)   بخشي از منطقه با ساختار فلسي (Alavi,2004) علوي

زاگرس  درصد از مساحت گوشه جنوب باختري اين برگه در بخش جنوب باختري گسل راندگي اصلي 30در حدود 

 ز واحدهايااملي اختاري زاگرس بلند را شامل مي گردد. در اين منطقه به تقريب ترادف کو نيز بخشي از منطقه س

در بيشتر  ر آن،سنگي زاگرس از پالئوزوئيك پاييني تا نئوژن رخنمون دارند اما بدليل عملكرد تكتونيك شديد د

گرس مرتفع و در بخشي از زا( اين منطقه 1355)موارد نظم چينه نگاري آنها بهم ريخته است. در تقسيم بندي نبوي

 . ( بخشي از کمربند چين خورده و رانده شده زاگرس در نظر گرفته شده است2004)تقسيم بندي علوي

 چینه نگاري 

ي اندگي اصلاخترراز ديدگاه چينه نگاري تمايز ويژه اي را بين سازندهاي رخنمون يافته در شمال خاور و جنوب ب

گونه ه هيچکفسيلي مي توان ملاحظه نمود. اين تمايز آنچنان آشكار است  زاگرس از نظر رخساره هاي سنگي و

اي تي برجاين رخساره ها در هر يك از زمان هاي زمين شناخ شكي براي جدا در نظر گرفتن محيطهاي پيدايش

خيص ابل تشقساختاري دوبخش عمده و يك زيربخش در گستره برگه يكصدهزارم فريدونشهر  نمي گذارد.از ديدگاه

در لبه  بخش متعلق به زاگرس بلند وزير بخش فليش که،يرجانس -اند که عبارتند از بخش متعلق به پهنه سنندج 

 بخش واقع است. اين دو
  سيرجان -چينه نگاري منطقه سنندج 

بخشي از  ند کهادر اين منطقه واحدهاي سنگي از پرمين تا کرتاسه بصورت فلس هاي تكتونيكي روي هم رانده شده 

 -ندجاري سنساخت جزئي از همان پهنه ا دگرگوني قابل ملاحظه اي را تحمل نموده اند. اين بخش در حقيقتآنه

 سيرجان است. واحدهايي که در اين منطقه گسترش دارند عبارتند از: 
 پرمين 

 اب)خاوريجنوب  -سنگهاي متعلق به زمان پرمين بصورت يك نوار کشيده و به نسبت باريك با روند شمال باختري 

نوب جه سوي بدو کيلومتر( از جنوب شهر فريدونشهر تا مرز جنوب خاوري گسترده برگه رخنمون دارند و  پهناي

اسه مافق  باختر برروي واحدهاي سنگي ژوراسيك و کرتاسه رانده شده اند، بخش پاييني اين واحد بصورت يك

رجا پوشيده بکه در بيشتر موارد بصورت نرم فرسا توسط قشري از خاك  slP سنگي کوارتز آرنيتي قرمز رنگ است

 شده است اما بصورت محلي رخنمونهائي از آن ديده مي شود. 

ي اکسترخبخش اصلي واحدهاي سنگي پرمين در اين منطقه ساختاري به يك مجموعه سنگ آهكها و دولوميتهاي 

l,dl نازك لايه تا توده اي
2P ورين ردشده و باز بلخارد در اثر عملكرد تكتونيك شديد برروي آنها است که در بيشتر مو

ر، نمونه دهسو شده و مجموعه فسيلي آن غير قابل تشخيص است. اما در برخي موارد از جمله در جنوب ننادگان و

 ( راابين؟مرغ)نهائي از اين واحد سنگي با رخساره بيوميكريت دولوميتي شده و مجموعه فسيلي زير ديرينه پرمي

 .مطالعه کننده حسين پرتوآذر و خانم فاطمه وکيل باغميشه()نشان ميدهند
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Climacammina sp., Langella perforata, Schwagerina sp., Gymnocodium sp., Permocalculus sp., 

Globivalvulina bulloides, Climacammina sp., Climacammina textulari formin, Vermiporella nipponica, 

pachyphloia cukukoyi, Agatamina sp., Geinitzina sp.,  
داراي  dlP خشهايي از اين واحد در جنوب خويگان بصورت سنگهاي دولوميتي خاکستري روشن باز بلورين شده

ي سنگ يه هاگسترش قابل ملاحظه اي است. در جنوب فريدونشهر اين واحد بصورت سنگهاي دولوميتي با ميان لا

ا توجه اما ب ،ندکه بخشهاي سنگ آهكي آن با مجموعه فسيلي زيرديرينه ترياس را نشان داده ا dlPTRر ميآيدآهكي د

 و ط پرميند واسبصورت جانبي اين واحد بعنوان رخساره ح ،به ارتباط تنگاتنگ اين واحد با سنگ آهك هاي پرمين

تگي دقيق اشناخنترياس در منطقه نيست بلكه  ترياس معرفي مي شود و اين خود بيانگر پيوسته بودن مرز پرمين و

 ديرينه آنها است. 

Ammonites, Lithoosepta compressa, Involoutiona sp., Algal frag., Aulotoritos cf., bronnimann, 

Gastropods, Aulotconus sp., Glomospira sp., Echinoids frag.  
 له رسوباتبوسي مرز شمال خاوري رخنمون( نيز)و مرز بالائي آن بطور کلي مرز پاييني واحدهاي پرمين گسله اند

صورت بپادگانه هاي آبرفتي جوان پوشيده شده است اما به نظر مي رسد مجموعه سنگهاي دگرگوني ترياس 

قه را مي ن منطهمشيب برروي اين سنگهاي کربناته قرار داشته باشند. رخساره هاي سنگي متعلق به پرمين در اي

ي ي با دريااگونه  نسبت داد که به ،در اين زمان ،محيط رسوبي پلاتفرمي حاکم بر روي بلوك ايران مرکزيتوان به 

 زاگرس در ارتباط اند است.  Epicontinentalکم ژرفاي روي قاره اي

 ترياس 

د و آن اشبنيكي چنين مي نمايد که دوره ترياس در گستره ورقه فريدونشهردربرگيرنده يك واقعه بسيار مهم تكتو

ي و آوار سرآغاز بازشدن اقيانوس بزرگ نئوتتيس است. واحدهاي سنگي ترياس بصورت رخساره هاي کربناته و

ه نده رود بد زايسولكانيك دگرگونه اند که بطور عموم در امتداد شاخه شمالي رودخانه زاينده رود و از مجاورت 

( و 1371 محجل،)در برگه يكصدهزارم گلپايگان سوي شمال باختر تا شمال داران گسترش دارند و ادامه آنها

وب وحدت آباد واحدهاي سنگي پرمو ترياس بجز يك مورد در جن .ديده مي شود (1371سهيلي و همكاران )اليگودرز

ل كي زائي حاصدر هيچ نقطه اي ديده نشده است و اين نبود ممكن است در ارتباط با خش (dlPTRفريدونشهر)واحد 

از  وعه اياقيانوس زائي و مرحله گنبدي شدن چرخه ويلسون باشد. در ترياس بالايي مجماز بخش هاي اوليه 

 اييني اينپبخش  رسوبات کربناته و آواري بوسيله ترادفي از سنگهاي رسوبي و آذرين دگرگونه دنبال مي شود. در

حمل شده ز متيفي را نيمجموعه، رسوبات آواري شيلي و ماسه سنگي با ميان لايه هاي سنگ آهكي که دگرگوني ضع

. در بخش )S,LTR)واحد اند و بصورت مجموعه اسليت با ميان لايه هاي سنگ آهك باز بلورين شده غالب مي باشند

 .)L,STR)دواح ندمياني لايه هاي سنگ آهك متبلور غالب ميشوند و لايه هاي اسليت بصورت ميان لايه ديده مي شو

ل شهر داران اين مجموعه ها بيشتر در جنوب خاور و شما .(dlTR)واحد بخشي از اين واحد بصورت دولوميتي است

س لق به ترياقابل مقايسه بوده و متع در حال چاپ( -سهندي)گسترش دارند و با مجموعه ژون در منطقه شازند اراك

و قطعاتي  Echinoids,Crinoidsبالامي باشند. تنها آثار فسيلي موجود در بخشهاي سنگ آهكي اين واحد آثاري از 

 شكسته از پوسته صدفها است. 

دو تا حد ين انمجموعه اي از سنگهاي دگرگوني متشكل از سنگهاي شيستي و اسليتي که داراي منشاء رسوبي و آذر

ر امتداد ددر گوشه شمال خاوري برگه  )metTR)واحد رخساره شيست سبز)دگرگوني درجه پائين( دگرگون شده اند

 رمري شدههاي ماران به اليگودرز رخنمون دارند. بخشي از اين واحد بصورت سنگ آهكجاده داران به چادگان و د

هن با آز سنگ اداراي گسترش قابل ملاحظه اند. در همراهي نزديك با اين واحد مرمري شده توده هايي  mb))واحد

تشفشاني تهاي آفعاليمتشكل از منيتيت و هماتيت ديده مي شوند که منشاء آنها را مي توان به  خلوص قابل توحه

، وضه رسوبيحد در زيردريايي همان زمان نسبت داد. دگرگونگي اين مجموعه را مي توان به شار حرارتي بالاي موجو

 حاصل از بازشدن نئوتتيس وابسته دانست. 

نوب نكته شايان توجه درباره اين سنگهاي دگرگوني، حضور مواد کربن دار در اين سنگها است به گونه اي که در ج

درصد کربن ارگانيك در اين شيست ها اندازه گيري شده است. اين مجموعه دگرگوني از ديدگاه سنگ  5/0داران تا 
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شناختي شامل دو بخش سنگهاي رسوبي آواري دگرگون شده و سنگهاي ولكانيك دگرگون شده اند که غيرقابل 

و کانيهاي اصلي تشكيل دهنده سنگ کوارتز، تفكيك اند. در بخشهايي که سنگ مادر رسوبي اند شيستوزيته آشكار 

ميكاهاي مختلف و کربناتها هستند اما در متاولكانيك ها همراه با کانيهاي ياد شده اندازه هاي شايان توجه از 

کانيهاي فلدسپات، اپيدوت و گاهي اسفن و تورمالين نيز مشاهده شده است. در متاولكانيكها شيستوزيته سنگ کمتر 

 خاور غرغن درون اين مجموعه، سنگهاي آذرين دگرگونه شده که داراي ترکيب کاني شناختيدر شمال  .است

اکتينوليت( و کانيهاي فرعي اسفن و کوارتزند، ديده مي شوند که در ارتباط نزديك  -ترموليت )پلاژيوکلاز، آمفيبول

 ي شود. ( کاني سازي قابل توجه آهن ديده مmbواحد )با آن، همراه با بخشهاي مرمري شده

 ژوراسيك 

 بصورت ،metTRل امير، روي مجموعه سنگهاي دگرگوني ب -در شمال اسكندري و مجاور جاده ارتباطي اسكندري

واحد )شوديدگرشيب، مجموعه اي از سنگهاي کنگلومرايي آهكي و سنگ آهك با ضخامت کمتر از يكصدمتر ديده م
S,C,LJ) راي رنگ احد داسنگهاي دگرگوني اند. سنگ آهكهاي همراه با اين و. بخشهاي کنگلومرايي داراي قطعاتي از

 ي سنگجنوب کوه بيدك( لايه ها)خاکستري و بصورت موضعي داراي آثار چرت اند. در شمال خاور اسكندري

  را نشانك بالاآهكي آن با رخساره بيوائوپل اسپارايت و مجموعه فسيلي زير هستند که ديرينه احتمالي ژوراسي

  سليماني(. -مطالعه کننده پرتو آذر)ميدهند
Protopeneroplis sp., Microproblematia, Gastropods, Echinoid spine, Bryozoa, Permocalculus, 

Pseudocyclamina sp., Saccocoma sp., Algal frag.  
 كرتاسه  -ژوراسيك

ب سنگ ترکي ي آتشفشاني سبز رنگ بامجموعه اي از سنگهاي شيلي، شيل توفي سبز و سياه رنگ همراه با سنگها

ز کنار ارنگ  شناختي آندزيت دگرسان شده و دياباز اسپيليتي شده و ميان لايه هائي از سنگ آهكهاي خاکستري

بخشهاي  (.sh,mvKJدرياچه سد زاينده رود تا مرز شمال باختري برگه در باختر فريدونشهر رخنمون دارند) واحد 

هر مون شکوروش توکلي( در جنوب دهسور ديرينه ژوراسيك و در پيرا)ينولوژيشيلي آن برپايه مطالعات پال

ير ر به شرح زشان مي دهد. نتايج اين مطالعه در منطقه فريدونشهآپسين( را ن -بارمين )فريدونشهر کرتاسه پاييني

 است: 
Gradodinium sp., Phoberocysta aff. Neocomica, Phoberocysta neocomica aff. Forma convexa, 

Polygonifera sp., 
 و اسپورومورفهاي  Cymatiosphaera جلبكهاي تك ياخته اي

Cerebripollenites mesozoicus, Monosulcites sp., spheripollenites subgralatus, Todisporites sp., 

Retimonocolpites sp., 
رفته و گقرار  فريدونشهر تحت تاثير دگرگوني حرارتياين واحد به سوي شمال باختر در دامنه شمالي ارتفاعات 

نت حضور گار(. mvsh,JK) واحد بخشهاي شيلي و ماسه سنگي و ولكانيك آن تا رخساره شيست سبز دگرگون شده اند

ن دگرگوني است. اي )metTRواحد)شيست در سنگهاي دگرگوني اين منطقه وجه تمايز آن با سنگهاي دگرگوني ترياس

رفا ژي کم ه حضور احتمالي سنگهاي گرانيتي که در نقشه مغناطيسي هوايي بصورت يك نابهنجاررا مي توان ب

ده شتحمل ممشخص شده است، نسبت داد. در جنوب باختر سنگباران بخشي از اين شيلها که دگرگوني کمتري را 

مجموعه  توکلي(. مطالعه کننده کوروش)است درمطالعه پالينولوژي ديرينه ژوراسيك مياني را نشان مي دهد

 فسيلهائي که در اين مطالعه شناسايي شده است بشرح زير مي باشند. 

 دينوفلاژله ها: 
Sentusidinium cf. villersense, Sentusidinium spp., Ctenidodinium spp., Reutlingia sp.,  

 آکريتارك ها و جلبك تك ياخته اي 
Cumatiosphaera sp., Veryhachium reductum, Veryhachium valensii 

 اسپورمورف هاي 

Lycopiacidites sp., aff. schweitzeri, Cycadopites sp., Monosulcites sp., 
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ساس مجموعه ( که براl3J واحد )همراه با اين مجموعه، سنگ آهكهاي خاکستري مايل به صورتي نيز ديده ميشوند

 سليماني، پرتوآذر(.مطالعه کننده:)ميدهندمالم( را نشان )فسيلي زير ديرينه ژوراسيك بالا

Nautiloculina sp., Cristellaria sp., Milliolids, Rotalidae(?Protopeneroplis), Microproblematica, sp., 

Acicularia sp., Caldocropsis sp., 
هاي دولوميتو تناوب سنگهاي شيستي و (mdl)  همراه با اين سنگها يك واحد سنگ دولوميني دگرگون شده

 نيز قابل تفكيك اند.  (Sh,mdl) دگرگون شده

كيك ابل تفداخل اين مجموعه ق در شمال باختر فريدونشهر مجموعه از سنگهاي آتشفشاني سبز و ارغواني رنگ

نگهاي ا ماسه سترکيب سنگ شناختي اين واحد در حد آندزي بازالت وتوف آندزي بازالتي همراه ب ).vJK واحد)است

 كي است. آرکوزي آه

 كرتاسه 

 ني اندو ازستره ورقه منحصر به کرتاسه پاييسيرجان در گ -واحدهاي سنگي متعلق به زمان کرتاسه درپهنه سنندج

امل اين الي کنظر رخساره و ضخامت تنوع زيادي را نشان مي دهند. بدليل عملكرد تكتونيك شديد در منطقه، تو

صلي ي راندگي اربناته هستند ديده نمي شود. در يك پيمايش از کمر بالاواري و کآ -از نوع رسوبي  سنگها که تماماً

نها آيشتر بزاگرس به سوي شمال خاور گوناگوني زيادي در رخساره هاي سنگهاي متعلق به کرتاسه پاييني که 

 لبين را نشان مي دهند، ديده مي شود. آ -ديرينه آپسين

 ي سيماي توفيط لايه اي که داراي رنگ ارغواني و سبز و گاهنازك تا متوس (slK)بنظر مي رسد واحد ماسه سنگي

کرتاسه در  -ژوراسيك  آتشفشاني - بيدارد را بتوان بعنوان شروع پيشروي درياي کرتاسه پاييني برروي مجموعه رسو

خنمون رگشته نظر گرفت. اين واحد در بخشهاي مياني گستره ورقه، در هسته تاقديس هاي بسته و بطور عمده بر

ي و در بعض ت انديافته است. اين ماسه سنگها از نظر پتروگرافي در حد ماسه سنگ ساب ليتارنيت تا کوارتز آرني

ده است ده نشموارد دگرگوني خفيفي را نشان مي دهند. بخش پاييني اين واحد در تماس با سنگهاي ژوراسيك دي

مايان ناسيو منازك تا متوسط لايه و گاهي  اما به سوي بالاي توالي، رفته رفته لايه هاي سنگ آهك خاکستري

سبز رنگ  ودرصد نسبت به ماسه سنگهاي ارغواني  75درصد تا بيش از  20ميشوند. ميزان اين سنگ آهكها از 

l,s واحد)افزايش مي يابد
lK) ائي که در ه. عملكرد تكتونيك برروي اين واحد بصورت چين هاي بسته و ريز چين

و  ,.Boueina sp ود بروز کرده است. تنها آثار فسيلي در سنگ آهكهاي اين واحدتناوب لايه ها ديده مي ش

اسه مآهك  ميكروگاستروپودها و قطعاتي از پوسته صدفها است. از نظر سنگ شناختي سنگ آهك ماسه اي و سنگ

شود که در ه مياي توفي غالب مي باشند و در بخشهاي بالائي آثاري از شيل هاي سبز رنگ نيز در اين واحد ديد

 : دهند کورش توکلي( براساس مجموعه فسيلي زير ديرينه کرتاسه پاييني را نشان مي)مطالعه پالينولوژي
Annulispora sp., Cicatricosisporites spp., Ischyosporites aff variegatus, Ischyosporites sp., 

Leptolepidites psarosus, Lycopodiacidites sp., aff. Marattisporites scabratus.  
رايتي ي ميكدر بخش هاي بالائي اين مجموعه و بصورت جانبي با آن تناوبي از سنگ آهكهاي رسي و سنگ آهكها

sm( نوب خاور گسترش دارندج -در جنوب قلعه سرخ با روند شمال باختر )Sandy micrite( ماسه اي
1K(  که اين

ml)ني نازك لايه و تكتونيزهرخساره نيز بوسيله مجموعه سنگهاي آهكي مار
lK) ين شده و به بصورت جانبي جايگز

ستري رنگ متر( از مجموعه سنگ آهك نازك لايه تا توده اي خاک 700بيش از )سوي بالا به مجموعه اي ضخيم

l,ml) همراه با سنگ آهكهاي مارني
lK) است شود. اين واحد در بخشهاي پاييني شديداً تكتونيزه و خردشده تبديل مي

پسين را شود. بخشي از سنگ آهكهاي آن با مجموعه فسيلي زير ديرينه آو به سوي بالا لايه بندي مشخص تر مي

 مطالعه کننده خانم شهلا الله مددي(: )نشان داده اند

Orbitolina sp., Dictyoconus sp., Dictyoconus cf. arabicus, Pseudocyclammina sp., Pseudochoffatella 
sp., cuneolina sp., Cuneolina preimitiva, Valvulina sp., Textularids, Miliolids, Boueina sp., 

Nautiloculina oolithica, Lenticulina sp., Echinoids, Microgastropoda, Bryozoa.  
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l,ml)واحد
lK) يط ن در شراآتشكيل  با در بخشي از لايه ها داراي پيريت پراکنده و فراوان است که مي تواند در ارتباط

ي را اسه پايينه کرتکوروش توکلي( نيز با مجموعه فسيلي زير ديرين)لاگوني باشد. اين واحد در مطالعه پالينولوژي

 نشان داده است: 

 دينوفلاژله ها: 
Circulodinium sp., Gonyalocacysta sp., Phoberocysta neocomica aff. forma Convexa, Tubotuberella 

cf.apatella, Isthomocystis sp.,  
 اسپورمرفهاي: 

Osmundacidites aff. Wellmanii, Leptolepidites spp., aff.corrugatis porites sp., Callialasporites sp.,  
Ischyosporites sp. Microreticulatisporites sp.,,  
Pilosisporites aff.trichopapillos 

وند سيبك با ران تاآنچه تاکنون درباره واحدهاي سنگي کرتاسه شرح داده شد، تماماً در يك کمربند از منطقه سودج

سي شمال باختري به جنوب خاوري گسترش دارند و بيشتر در بخش هاي مياني منطقه با ساختمانهاي فل

Imbricate zone  نگ آهك سمجموعه بوسيله واحدهاي گسترش دارند اما به سوي جنوب باختر و شمال خاور اين

كهاي ضخيمي از سنگ آه توده اي جايگزين مي گردند. در کمربالاي راندگي اصلي زاگرس، رديف به نسبت

L)خاکستري رنگ ضخيم لايه تا توده اي
1K) شود که بخشي از آن دولوميتي شده استديده مي(dl

1K)،  اين

l,ml)ده واحدولوميتها با رنگ سفيد بخوبي قابل تشخيص از سنگ آهكها هستند. اين سنگ آهكها بوسيله مجموع
1K) 

كهاي با رتباطي ميان دو واحد مشخص نيست. اين سنگ آها ،شود اما بدليل تكتونيزه بودن مرز آنهاپوشيده مي

  لبين را نشان ميدهند:آ -مجموعه فسيلي زير ديرينه آپسين

Orbitolina sp., Orbitolina cf. Concava, Dictyoconus sp., Cuneolina primitive, Cuneolina sp., 

Nautiloculina sp., Miliolids, Textularids, Radiolaria, Nezzazata sp., Dictyoconus sp., Pseudolituonella 

sp., Lithocodium aggregaturm, Valvulammina sp.,  
كيك ابل تفقشمال خاوري گستره ورقه و در خاور داران، سنگ آهكهاي کرتاسه پاييني بصورت دو بخش در گوشه 

ثر ند و در اسيل اديده ميشوند. بخش پاييني آن بصورت خوب لايه بندي شده و نازك تا ضخيم لايه فاقد هر گونه ف

1lدواح)تتراکم قطع گرديده اسعملكرد تكتونيك شديد به روي آن بطور عمده بوسيله شكستگي هاي مورب و م
1K) 

2l)و به سوي بالا به سنگ آهكهاي خاکستري رنگ توده اي
1K) ن تبديل مي شوند. سنگ آهك توده اي اي

2l)واحد
1K)  :با داشتن مجموعه فسيلي زير ديرينه آپسين را نشان مي دهد 

Orbitolina sp., Orbitolina discoidea, Dictyoconus sp., Iragia simplex, Pseudocyclammina sp., 

Valvulinid, Textularid, Cuneolina primitiva, Cuneoline sp., Lithocodium aggregatum. 
2l)اين واحد

1K) در خاور داران داراي مرز گسله با واحدهاي دگرگونه پاييني )metTR( ن حرکات اين است که آخري

 شود. سطح گسل بصورت نرمال ديده مي

اسه اي کرتکمر بالاي گسل هاي بزرگ منطقه که بيشتر از نوع راندگي هستند بخشي از سنگ آهكهدر مجاور و 

اي ارهائي از آن برکو به رنگ سفيد درآمده است که در برخي از رخنمونها سينه  R.L.S)واحد)کاملاُ باز بلورين شده

 استخراج بعنوان سنگ ساختماني باز شده است. 

 ائوسن 

شود، رخنمونهاي محدودي از واحدهاي سنگي لق به زمان ترسير که در گستره ورقه ديده ميتنها واحد سنگي متع

تخريبي زمان ائوسن است که بطور مستقيم برروي سنگ آهكهاي کرتاسه پاييني قرار گرفته اند.در جنوب باختر 

شود که سنگ ه ميفريدونشهر رخنموني از سنگهاي کنگلومرائي و ماسه سنگي قرمز رنگ متعلق به ائوسن ديد

آهكهاي کرتاسه به سوي جنوب باختر برروي آن رانده شده است. در شمال فريدونشهر روي سنگ آهكهاي کرتاسه، 

ديده  (CE( يك افق کنگلومرائي دانه درشت و با سيمائي نرم فرساي داراي رنگ چيره خاکستري مايل به صورتي

هكهاي کرتاسه تشكيل شده است. به سوي جنوب خاور در جنوب شود. قلوه هاي اين کنگلومرا بيشتر از سنگ آمي

خاور روستاي بلمير، کنگلومراي بطور کامل سخت که همه قلوه هاي آن از سنگ آهكهاي کرتاسه پاييني هستند و 

افق هاي  )C,lE( واحد اين داراي ميكروفسيل هاي مشخص نوموليت در ماتريكس خود هستند برونزد دارد، همراه
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ز سنگ آهكهاي خاکستري مايل به کرم نيز ديده مي شوند و داراي مجموعه فسيلي زير و ديرينه ائوسن نامنظم ا

 شهلا الله مددي(. :مطالعه کننده)را نشان مي دهند (Ypresian)پاييني
Nummulites globolus, Nummulites sp, Floscolina pasticilator, Alveolina/Floscolina sp, Discocyclina 

sp., Coskinolina sp., Ranikothalia sp., Miscellanea sp., Lochartia sp., Cibicides sp., Rotalids, saudia sp., 
 كواترنر -پليوسن 

ه بت يك کنگلومراي اليگوميكتيك هتروژن و سيرجان بصور -جوانترين واحد سنگي در پهنه ساختاري سنندج

شود که قلوه هاي آن بطور عمده از سنگ آهكهاي ديده مي )CPLQواحد)سخت در مجاور روستاي بلمير نسبت

نمونهاي ت. رخنوموليت دار ائوسن تشكيل شده اند، اين کنگلومرا داراي سيماي تپه ماهوري و گسترش محدود اس

يز ناييني پسخت شده و در نواحي گسترش واحدهاي کرتاسه  کم شماري از سنگ نهشته هاي کنگلومرائي به نسبت

 در نظر گرفته شده اند. CPlQد که هم ارز واحد ديده ميشون
 چينه نگاري منطقه زاگرس بلند

در حدود يك ششم از گستره محدوده برگه يكصدهزارم فريدونشهر در گوشه جنوب باختري از ديدگاه زمين 

 Zagros Main)شناختي در حوضه ساختاري زاگرس بلند واقع است. در اين منطقه که بوسيله راندگي اصلي زاگرس

Thrust) شود سازندهاي معرفي شده در زمين شناختي زاگرس بصورت از بخش با ساختمان هاي فلسي جدا مي

بلوك هاي بزرگ با چين خوردگي به نسبت بسته و قطع شده توسط گسل هاي متعدد رخنمون دارند. با وجود 

رفي شده مربوط به زاگرس از کم اين محدوده در مقايسه با کل نقشه، بيشتر سازندهاي مع مساحت به نسبت

 پرکامبرين تا کواترنري رخنمون دارند و اين بدليل ريخت شناختي خشن و تكتونيك شديد حاکم بر منطقه است. 
 ) L,VЄP)پركامبرين پسين

گ آهكي ي و سناز سنگهاي کربناته دولوميت در مجاورت باختري روستاي ديمه مجموعه اي تكتونيزه و بهم آشفته

شود که براساس اي آتشفشاني سبزرنگ خرد و فرسايش يافته بصورت گدازه و آذرآواري ديده ميبهمراه سنگه

رياس ت –شباهت هاي سنگ شناختي قابل مقايسه با بخشي از سري هرمز در مجموعه سكويي پرکامبرين پسين 

اني کيب کن و ترزاگرس است. همراه اين سنگها، بخشهاي مارني و ماسه اي همراه با کنكرسيونهاي آه مياني

 ديرينه ،تيشود که در مطالعه ديرينه شناخشناختي کوارتز، کلسيت، فلدسپات، پيروکسن، کلريت و گارنت ديده مي

 (Olistolith)  بنابراين واحد مذکور را مي توان بعنوان يك بلوك سنگي بيگانه بسيار بزرگائوسن را نشان مي دهد. 

 fMO ت در نظرگرفت. در اين باره در شرح واحدميوسن ريخته شده اس -که در داخل حوضه فليش مانند ائوسن

 بيشتر توضيح داده خواهد شد. 

  il-OmЄ اردويسين –كامبرين 

د نرم ك واحدر شمال باختر روستاي شيخ علي خان، در گوشه جنوب باختري گستره مورد مطالعه، رخنموني از ي

اك شود که بخش اصلي سطح آن بوسيله واريزه و خفرسا در کمر بالاي يك گسل راندگي و راست بر ديده مي

ست. اگسله  مرز پاييني اين واحدپوشيده شده است. دربخش خاوري اين رخنمون لايه هاي سنگي آن هويدايند. 

 رديف سنگي به سوي بالا به شرح زير مي باشد: 

ز رنگ و سب در پائين ترين بخش تناوب نازك لايه اي از سنگ آهك رسي سبز رنگ و سنگ آهكهاي خاکستري تيره

ساي رفبه همراه سنگ آهكهاي ماسه اي خاکستري تيره، سنگ آهكهاي دولوميتي نخودي رنگ و بخشهاي نرم 

مراه هوند. متشكل از شيل هاي ميكاسه خاکستري مايل به سبز و ماسه سنگهاي آهكي ميكاسه سبزرنگ ديده ميش

 Billingsella براکيوپودهاي اوليه و سفالون تريلوبيت و ،Hyolithidesبا بخش هاي سنگ آهكي ماکروفسيل هاي 

 فسيل كهاينگ آهها که داراي ميان لايه هاي س ديده مي شود. به سوي بالا رفته رفته مقدار ماسه سنگها و شيل

 Biconulites sp. Ostracods, Crinoids دارنيز هستند افزايش مي يابد. بخشهاي سنگ آهكي با مجموعه فسيلي

 ر(.رتوآذمطالعه کننده: پ)بهمراه قطعات پوسته صدف و تريلوبيت ديرينه کامبرين مياني را نشان ميدهند

لعه ر مطاهاي مياني رديف رسوبي مزبور رخنمون دارندو با مجموعه فسيلي زير د بخشهاي شيلي که در قسمت

 پالينولوژي براساس آکريتارك هاي
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Leiofusa sp., Cristrallinium cambriense , Timofeevia phosparitica, Timofeevia iuncarae  
عه برپايه مطالعه کننده ج.صبوري(. بالاترين بخش اين مجمو)رمادوسين را نشان ميدهندت -ديرينه کامبرين بالا

رز اختي هم انگ شنمطالعه پالينولوژي متعلق به سازند ايلبيك هستند اما بخش هاي پاييني آن از نظر ديرينه و س

 سازند ميلا در نظر گرفته شده اند. 

نمون ت. رخازند فراقان مشخص اسمرز بالائي اين مجموعه به سوي بالا توسط ماسه سنگهاي کوارتز آرنيتي س

 اين واحد رگ ازبز کوچك و تكتونيزه اي از اين واحد در باختر نياکان ديده مي شود ضمن آنكه يك بلوك به نسبت

ونوميكت راي مدر باختر روستاي ديمه بصورت مجموعه تكتونيزه اي از سنگ آهكهاي تخريبي، ماسه سنگ و کنگلوم

اراي يگر ددي سنگ آهك شديداً متخلخل و داراي آغشتگي به ليمونيت و برخي ديده مي شود. برخي از لايه ها

 ت. ساختمان هاي ريفي و استروماتوليتي هستند. هيچگونه آثار فسيل جانوري در آنها ديده نشده اس
 پرمين 

همچنين و  ر جنوب باختر کوه ماله سراجنوب خاور د -واحدهاي سنگي پرمين بصورت يك نوار با روند شمال باختر

ر اين داگرس بصورت رخنمون محدود ديگري در شمال باختر روستاي ديمه ديده ميشوند، دو سازند اصلي پرمين ز

 منطقه قابل تشخيص هستند. 

s)سازند فراقان
frP)  

اردويسين يك افق از ماسه سنگ کوارتزيتي سفيد  -در جنوب باختر کوه ماله سرا در بخش بالائي واحد کامبرين

شود که از نظر مشخصات بافتي با دانه هاي متوسط تا ديده مي (Fe2O3 = 2.5%) به اکسيدهاي آهن رنگ آغشته

. کانيهاي آن بيشتر از کوارتز ((Submature درشت و زاويه دار، داراي فشردگي عالي و از نظر جورشدگي نيمه بالغند

سيدآهن تشكيل شده اند. مرز اين افق با و مقادير کمتري فلدسپات تجزيه شده، قطعات سنگي چرتي و کانيهاي اک

واحد پاييني پوشيده شده است و برروي آنها سنگ آهكهاي سازند دالان قرار دارند. در شمال باختر روستاي ديمه 

اين واحد در بخش پاييني بصورت تناوب سنگ آهكهاي نازك لايه خاکستري رنگ فسيل دار و ماسه سنگهاي 

. سنگ آهكها داراي پوسته براکيوپود اند و با رخساره بيومكرواسپاريت داراي قطعات کوارتز آرنيتي صورتي رنگ است

فسيلهاي تريلوبيت، اکينوئيد، کرينوئيد و پوسته صدف مي باشد. به سوي بالا ماسه سنگ کوارتزيتي و سفيدرنگ 

ميلي متر هستند.  4/0شود. اين ماسه سنگها با فشردگي و جورشدگي خوب داراي ذرات به قطر حدود غالب مي

کاني اصلي آن کوارتز است و بلورهاي تورمالين نيز در آن مشاهده شده است، اين ماسه سنگها فاقد ماتريكس 

2SiO  =)بالائي هستند هستند و سيمان آنها نيز از جنس کوارتز است. اين ماسه سنگها داراي سيليس به نسبت

95.5%). 
L,dl)سازند دالان

daP)  

ا ميان مراه بهمجموعه سنگ آهكهاي خاکستري تيره تا خاکستري روشن متوسط لايه تا توده اي اين سازند بصورت 

ان ستاي نياکتر رولايه هاي دولوميتي بطور کامل چهره ساز، در جنوب باختر کوه ماله سرا و همچنين در شمال باخ

ه سنگهاي تر است که زير آن ماسم 350اختر کوه ماله سرا ضخامت اين مجموعه در حدود شود. در جنوب بديده مي

اکستري تا خ کوارتزيتي سازند فراقان جاي دارند ونخستين لايه برجاي اين سازند به صورت سنگ آهك خاکستري

ديده مي  ه اندشد تيره ضخيم لايه است که روي آن سنگ آهكهاي دولوميتي سفيدرنگ که تا انداز هاي باز بلورين

حسين  نده:مطالعه کن)ن با مجموعه فسيلي زير به ديرينه مرغابين بالائيشوند و سپس سنگ آهك خاکستري روش

 پرتوآذر( را نشان ميدهند. 
Tuberitina sp., Pachyphloia sp., Ozawainella sp., Hemigordius sp., Tetrataxis sp., Tubiphytes sp.,  

لفين را ينه جمجموعه فسيلي زير دير در بخش هاي مياني سنگ آهكهاي خاکستري رنگ و با رخساره بيواسپاريت و

 حسين پرتوآذر(.:مطالعه کننده)نشان ميدهند
Pachyphloia sp., Langella sp., Geintzina sp., Stafella sp., Stipulina sp., Permocaculus sp., 

Gymnocodium belerophonite, Echinoid spine.  
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 آهكي وميت هاي سفيدرنگ ديده مي شود که بخشهاي سنگدر بالاترين بخش تناوب سنگ آهك خاکستري و دول

 آن داراي رخساره بيوميكرواسپاريت و مجموعه فسيلي زير اند: 
Globivalvulina sp., Hemigordius sp., Geinitzina sp., Ostracods, Gastropods, Brachiopod, Bryozoa, 

Echinoid,s spine, shell and algal fragments.  
 رز اين دوموند. ونهاي سازند دالان در منطقه به سوي بالا به دولوميتهاي سفيد رنگ ترياس تبديل ميشهمه رخنم

 جود مجموعهورسد اما با توحه به عدم واحد در جنوب باخترکوه ماله صدرا از نظر سنگ شناختي تدريجي به نظر مي

ه د ناپيوستو واحاري کلي زاگرس، مرز اين دسازند خانه کت( براساس نتايج چينه نگ)فسيلي مشخص در واحد بالائي

 ست. در نظر گرفته شده است.در اين راستا چنانچه ناپيوستگي نيز وجود داشته باشد بصورت هم شيب ا

   )khTR( ترياس

ندي يه بواحد سنگي متعلق به زمان ترياس در منطقه زاگرس مرتفع بصورت مجموعه سنگهاي دولوميتي خوب لا

 سايشيلايه( خاکستري روشن تا سفيد رنگي است که در رخنمون هاي سطحي با رنگ فر نازك تا متوسط)شده

قابل  )sm-nzJ احدو)روشن نسبت به سازند دالان در زير و با فرسايش چهره ساز نسبت به بخش پاييني واحد روي خود

است.  متر است و همبري زيرين و زبرين آن بطور عمده گسسته 400تشخيص است. ضخامت تقريبي اين واحد 

اله صدرا، مر جنوب باختر کوه دجنوب خاوري  -رخنمون اصلي اين واحد بصورت دو نوار بزرگ با روند شمال باختري

اند و  (MgO > 21.5%) داراي خلوص بسيار بالاهمچنين شمال و شمال باختر روستاي نياکان است. اين دولوميتها 

ه بزرگ ديم چشمه در بيشتر موارد فاقد هر گونه آثار فسيلي هستند. تنها در يك مورد رخنمون اين واحد در مظهر

 مطالعه کننده: خانم سهرابي(.)شناسايي شده است .Baisalina spفسيل 

 (sm-nzJ( ژوراسيك

رز ابي هم ژوراسيك در منطقه زاگرس بلند در برگيرنده مجموعه سنگهاي رسوواحد هاي سنگي متعلق به زمان 

ك نشده ز هم تفكيا ،رقهسازندهاي نيريز و سورمه اند که با توجه به ابهامات مربوط به مرز اين دو سازند، درگستره و

نگ سك و گ آهاند. بخش پاييني اين واحد بصورت مجموعه نرم فرساي متشكل از لايه هاي نازك تا متوسط سن

آهك رسي خاکستري مايل به سبز است که به سوي بالا به سنگ آهكهاي رسي حفره دار و آغشته به 

يه وسط لاهيدرواکسيدهاي آهن با رنگ فرسايشي خاکستري مايل به سبز همراه با ميان لايه هاي نازك و مت

ئي اين نيريز در زاگرس است. بخش بالاازند سشود. اين بخش هم ارز خاکستري تا سفيد رنگ دولوميتي تبديل مي

ن آهاي  مجموعه بصورت سنگ آهكهاي چهره ساز ضخيم لايه با رنگ هوازده خاکستري هستند که بعضي از افق

ار ورت دو نويز بصدولوميتي شده هستند. مرز بخش چهره ساز بالائي و نرم فرساي پاييني تدريجي است. اين واحد ن

ا باين واحد  وه ماله صدرا و شمال باختر نياکان گسترش دارد. مرز پايينيکاوري در جنوب خ -با روند شمال باختر

ز ارسد. هيچ يك يدولوميتهاي خانه کت پوشيده است و مرز بالائي آن با سنگ آهكهاي سازند گرو تدريجي به نظر م

ي آنها گاشتيت چينه ننمونه هاي گرفته شده داراي فسيل مشخص نبودند و تنها شباهت هاي سنگ شناختي و موقع

 دليل تشخيص آنها بوده است. 
 كرتاسه 

ه مي د ديددر زمان کرتاسه رديف ضخيمي از سنگهاي رسوبي که بيشتر آنها آهكي هستند در منطقه زاگرس بلن

 شوند. اين رديف به دو بخش جدا تفكيك شده اند: 
 )grK(  سازند گرو

 ا کرمتنگ آهكهاي نازك تا متوسط لايه خاکستري روشن بخش پاييني رديف سنگهاي رسوبي کرتاسه بصورت س

د بسيار زيا شود. بدليل آغشتگيرنگ است که نوارهاي چرت خاکستري تيره تا سياه رنگ در آن به فراواني ديده مي

ين سنگها اكسته شسنگ آهكهاي سازند گرو در منطقه به مواد بيتومينه، رنگ تيره و بوي شديد مواد نفتي در سطح 

ارد. دسترش ل تشخيص است. اين واحد نيز بصورت دو نوار چين خورده در شمال کوه ماله صدرا و زردکوه گقاب

ديرينه  ،,.Radiolaria,Globigerina sp رخنمون اين واحد در زردکوه با رخساره بيوميكرايت و ميكروفسيل هاي

 ست. آلبين را نشان داده ا -آپسين 
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 (sv-ilK( سروك –ايلام 

ي وده اآهكهاي سازند گرو، در هر دو نوار رخنمون آن، مجموعه سنگ آهكهاي نازك لايه تا ت برروي سنگ

شود که داراي درون لايه هاي اندکي از سنگ ديده مي (Fetid) خاکستري روشن تا خاکستري تيره و اغلب بودار

ايت ميكري رخساره بيوآهك مارني و سنگ آهكهاي دولوميتي نخودي رنگ هستند. سنگ آهك هاي اين واحد دارا

موعه گها با مجين سنهستند و به لحاظ زماني از ديرينه سنومانين تا سانتونين را شامل مي شوند. در جنوب کمران ا

 خانم شهلا اله مددي(.  :مطالعه کننده)ورونين را نشان ميدهندت -فسيلي زير ديرينه سنومانين 
Calcisphaerula innominata lata, Calcisphaerula innominata, Pithonella ovalis, Stomiosphaera sphaerica, 

Globotruncana sp., Rotalipora sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp. 

ابل قشتگي اين واحد بصورت سنگ آهكهاي با رنگ فرسايشي خاکستري روشن و داراي آغ ،در جنوب باختر گوکان

 -ياسيننه کنه و بودارند و با داشتن رخساره بيوميكريت و مجموعه فسيلي زير ديريملاحظه به مواد بيتومين

 شهلا اله مددي(.  :مطالعه کننده)سانتونين را نشان ميدهند

Calcisphaerula innominata Lata, Calcispharula innominata, Globotruncana primitive, Globotruncana 

renzi, Hedbergella sp.,Textularids, Pithonella ovalis, Globotruncana sp., Heterohelix sp. 
 ا نشان مينين ردر منطقه زردکوه اين واحد با همان رخساره بيوميكريت و مجموعه ميكروفسيلي زير ديرينه تورو

 دهد. 

Globigerinids, Heterohelix sp., Globotruncana sp., Globotruncana cf. Helvetica, Hedbergella sp., 

Lenticulina sp., Oligosteginids, Saccocoma sp. 
  .آنچه شرح داده شد با رخساره هاي عميق سازندهاي سروك و ايلام قابل مقايسه است

  )guK(سازند گورپي

گ و بز رنسدر جنوب کمران، همچنين در منطقه گوکان، تناوبي از سنگ آهك نازك لايه و سنگ آهكهاي مارني 

شود. در خاور گوکان سنگ آهكهاي کرم ديده مي sv-il K رم رنگ بصورت نرم فرساي بروي واحدسنگ آهكهاي ک

ن حسي :نندهعه کمطال)رنگ آن با رخساره بيوميكرايت و مجموعه فسيلي زير ديرينه مائس تريشتين را نشان ميدهند

 پرتوآذر( 
Gansserina gansseri, Globotruncanite subspinosoa, Globotrunconite stuartiformis, Globotruncana falso 

stuarti, Globotruncana citeae, Globotruncana aegyptiaca, Lenticulina sp., Textularia sp. 
 پالئوسن  -كرتاسه 

مجموعه  سفيد در هسته ناوديس زردکوه و ادامه آن به سوي جنوب خاور و در هسته تاقديس برگشته شمال کوه دژ

مراه يت بهتفكيك شامل مارنهاي سبزرنگ با ترکيب کاني شناختي کوارتز، کلسيت و مونتموريون اي غير قابل

م فرساي كل نرسنومانين( تشكيل شده اند به ش)کنگلومراي آهكي که بيشتر قلوه هاي آن از سنگ آهكهاي کرتاسه

ترکيب  وختي عيت چينه شنارخنمون دارند که هيچگونه شواهد سنگي از آنها بدست نيامده است. با توجه به موق

 يده است. معرفي گرد  )gaKP(سنگ شناختي اين مجموعه بصورت واحد غير قابل تفكيك سازندهاي گورپي و اميران

گ ز و زردرنز، سبدر منطقه کمران در بخش شمالي رودخانه، تناوبي از سنگهاي ماسه اي کوارتزي راديولاريتي قرم

نگي اسه سمکرم رنگ بصورت نازك تا متوسط لايه ديده مي شوند. بخش  بهمراه سنگ آهكهاي خاکستري روشن تا

اي هساختمان  وط بهاز نظر پتروگرافي داراي بافت نهان بلوري و آغشته به اکسيدآهن است. دايره هاي هم مرکز مرب

ن ديده آبلوري در  شود. انبوهه هايي از کانيهاي فيلوسيليكاته نيز بصورت نهانراديولاريتي در آن به روشني ديده مي

 مطالعه کننده: خانم منيره پشتكوهي(.)مي شود

ان و فراو بخشهاي سنگ آهكي در قسمت هاي پاييني اين مجموعه داراي رخساره بيوکلاستيك همراه با ائوليت

 مجموعه فسيلي زير هستند که ديرينه سنومانين و تورونين را نشان ميدهند: 

Nezzazata sp., Pseudochrysalidina sp., Dicyclina sp., Pseudolithuonella sp., Vidalina sp., Lenticulina 

sp., Rotalipora greenhornensis, Rotalipora sp., Textularid, Rudist,s frag., Algae.  
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ترکيب  توجه به بدليل قرارداشتن برروي سازند گورپي و زير سنگهاي متعلق به زمان ائوسن و با (amKP(اين واحد

 سنگ شناختي بعنوان سازند اميران در نظر گرفته شده اند. 

 ترسير 

صورت نها بآواحدهاي سنگي متعلق به اين زمان در بخش زاگرس بلند به دو شكل قابل تشخيص هستند. بخشي از 

تفكيك هم  شود که بعنوان مجموعه غير قابله و غيرقابل تقسيم از پالئوسن تا ميوسن را شامل ميمجموعه پيوست

 معرفي شده اند. بخشي ديگر از آن قابل تفكيك به سه سازند جهرم (ajPMواحد) آسماري -ارز سازندهاي جهرم

)JPE)پابده )pdOL( و آسماري )saOM(  گي جغرافياييهستند. با توجه به عملكرد تكتونيك شديد بر منطقه، پراکند 

 اين سازند ها سامان يافته نيست. 
 jaPM واحد

 ي شود. دريده مداين واحد بصورت چند رخنمون جدا از هم که پيرامون آنها بوسيله گسله هاي بزرگ قطع شده اند 

رم کوشن، رهرنگ، اين واحد بصورت سنگ آهكهاي خاکستري گوشه جنوب باختري برگه و در کنار رودخانه آب کو

رشار از سشود که بخشي از آن بصورت ريفي و و گاهي متمايل به سفيد و سبز، متوسط لايه تا توده اي ديده مي

تفكيك  قابل فسيل هاي مرجان و گاستروپود است. اين واحد از سوي جنوب باختر برروي مجموعه نرم فرساي غير

ن ه فسيلي ايپوشيده شده است. مجموع يران قرار دارد و از سوي شمال خاور بوسيله کنگلومراي بختياريام -گورپي

 ذر(.رتوآحسين پ :مطالعه کننده)رخنمون بيشتر ديرينه اليگوسن بالايي تا ميوسن پاييني را نشان ميدهند

شود که ال باختر ديده ميرخنمون به شدت تكتونيزه اي از اين واحد در روستاي شيخ علي خان به سوي شم

ن ائوس بصورت سنگ آهك کرم رنگ و سنگ آهكهاي مارني کرم مايل به سبز است و مجموعه فسيلي آن ديرينه

 حسين پرتوآذر(. :مطالعه کننده)تا ميوسن پاييني را نشان مي دهند (Ypresian) پاييني

 ،درشت نگ سرشار از ميكروفسيل هاياين واحد در بخش زيرين بصورت سنگ آهكهاي کرم ر ،در منطقه گوکان

را  (Ypresian) سانتي متر بصورت ضخيم لايه تا توده اي ديده مي شود که ديرينه ائوسن پاييني 2برخي به قطر 

ه و افق نگ شدنشان مي دهند و به سوي بالا بصورت متوسط و نازك لايه و داراي ميان لايه هاي مارني قرمز ر

رين بخش الاتب .تبديل مي شود ،لوه هاي آن از بخش هاي پاييني همين سازند استکنگلومرائي منوميكتيك، که ق

ينه آن بصورت سنگ آهكهاي کرم رنگ و سنگ آهكهاي مارني سبزرنگ نازك لايه تا توده اي است که دير

 مطالعه کننده: خانم شهلا اله مددي(. )را نشان ميدهند ميوسن پاييني -اليگوسن

 ائوسن پاييني( عبارتند از: )بخشهاي زيرينمجموعه فسيلي مربوط به 
Floscolina pasticilata, Floscolina sp., Nummulites sp., Assilina sp., Miscellanea sp., Orbitolites 

complanatus, Sackesaria sp., Lockhartia sp., Valvulina sp., Asterigerina sp., Anomalina sp.,  
 ي( نيز به شرح زير مي باشند: ميوسن پايين -اليگوسن )بخشهاي بالائيمجموعه فسيلي مربوط به 

Operculina complanata, Rotalia cf. Viennotti, Valvulina sp., Cibcides sp., Globigerina ampolipertura, 

Globigerina selli, Globigerina ciperensis, Globigerina sp., Bryozoa. 
  )jPE( سازند جهرم

از آنها  بعضي واحد بصورت سنگ آهك هاي کرم و نخودي رنگ سرشار از ميكروفسيل هاي آلوئولين، که درازاي اين

را  رسد، است. اين سنگها در مجاور کارخانه آب معدني ديمه ساخت هاي کارستي مشخصيسانتي متر مي 5/1به 

 ترش دارد.لش گسي شمال باختر تا کوه بنشان داده و بصورت لايه هاي نازك تا ضخيم از مجاور روستاي ديمه بسو

 خاور در کوه دژسفيد اين واحد در دو يال يك ساختمان تاقديسي برگشته با شيب سطح محوري بسوي شمال

يرينه ر و دگسترش دارد. سنگ آهكهاي سازند جهرم در اين منطقه داراي رخساره بيوميكريت مجموعه فسيلي زي

 پالئوسن بالائي هستند: 

Alveolina sp., Perillocaliina sp., Lockhartia sp., Valvulina sp., Discorbis sp., Globorotallia sp., 

Globigerina sp., Rotalia sp., Glomalveolina sp., Sakesama sp.,  
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  (PdOL) سازند پابده

 گائوسن( و سن - پالئوسن)در دامنه جنوب تنگه توف سفيد يك واحد نرم فرساي ميان سنگ آهكهاي سازند جهرم

شود که بخش اصلي سطح آن بوسيله خاك برجا و گياهان پوشيده مي ميوسن( ديده -اليگو)آهكهاي سازند آسماري

اي سنگ يه هلاشده است. اين بخش نرم فرسا داراي رنگ فرسايشي قرمز و سبز، بطور عمده مارني و داراي ميان 

اليگوسن  يرينهدساره بيوميكرايت و مجموعه فسيلي زير داراي آهكي لامينه کرم رنگ است. اين سنگ آهكها با رخ

 حسين پرتوآذر(.  :مطالعه کننده)آغازي است

Globorotalia opima, Globigerina ciperoensis, Globorotalia increbescens, Globigerina angalisutuilis, 

Globigerina cf. venezuelana, Globorotalia sp., Globigerina cf. ampliapertura, Lenticulina sp.,  
 (asOM)سازند آسماري

 -اختريباين سازند بصورت يك افق سنگ آهكي کرم رنگ نازك تا ضخيم لايه بصورت يك نوار با روند شمال 

 ين سنگاگسترش دارد. ضخامت اين سازند کمتر از يكصدمتر است.  جنوب خاوري در ابتداي ناحيه توف سفيد

شان داده اند. با را ن Aquitanian))بيوميكرواسپارايت و مجموعه فسيلي زير ديرينه ميوسن پاييني آهكها با رخساره

ان رگه نيز همبنابراين در محدوده اين ميوسن است ب -توجه به اينكه سازند آسماري در زاگرس داراي ديرينه اليگو

 ديرينه براي اين سازند در نظر گرفته شد. 

Pseudolituonella reicheli, Lepidocyclina sp., Miogypsina sp., Operculina sp., Textularia sp., Ostrea 

latimarginata, Spiroclypeus blankenhorni, Bryozoa, Kuphus arenarius, Algal and shell frag.  
 )bkPLQ)كواترنري -پليوسن 

وهرنگ که آب نها در حوضه آبريز رودخاناين واحد که در حقيقت همان سازند معروف کنگلومراي بختياري است ت

ههاي آز سنگ اسخت شده و اليگوميكتيك است. بيشتر قلوه هاي آن  رخنمون دارد. اين کنگلومرا بصورت به نسبت

ضمن  ،تتر اسسازندهاي جهرم و آسماري تشكيل شده اند و قطر قلوه هاي آن بطور عمده کمتر از بيست سانتي م

 نطقه قرارديد ممتر نيز ديده ميشوند. اين سازند بطورکامل زير تاثير تكتونيك ش آنكه قطعات با قطر حدود يك

 گرفته و شيب لايه بندي در آن تا سي درجه نيز مي رسد. 
 چينه نگاري زير پهنه فليش مياني 

ن گسل ئيکمر پا و در اين زير پهنه که از نظر جغرافيايي تنگه توف سفيد تا منطقه گوکان و کمران را در بر ميگيرد

 از نظر چينه نگاري شامل مجموعه اي به نسبت ،واقع است Zagros Main Thrust))راندگي اصلي زاگرس

گ آهكي سه سنبيش از پانصد متر( از رسوبات آواري و کربناته است که بخش اصلي آن رسوبات مارني و ما)ضخيم

ديده مي  ر نيزسبزرنگ و گاهي متمايل به کرم است که همراه آنها بلوکهاي بسيار بزرگ سنگي از سازندهاي ديگ

 شود. 

ساي در ري مايل به سبز بصورت نرم فربصورت رسوبات مارني ماسه اي خاکست FMOدر منطقه گوکان اين واحد

هاي زير و گسترش دارد. اين مارنها داراي مجموعه ميكروفسيل jaPM کمرپائين گسل راندگي زاگرس و روي واحد

 ننده: دکتر طيبه محتاط(هستند: کمطالعه )ميوسن پاييني -ديرينه اليگو
Globigerina borelis, Uvgerina acuminata, Globigerinoides bisphericus, Globorotalia majeri, Glandulina 

ovula, Pullenia bulloides, Langenoglandulina annulata, Percultazonaria subaculata,Lagena sp., 

Nodosaria sp., Lentiudina sp., Valvulineria cf. georgoana  
ه و ضخيم کاملاً سخت شد )CMواحد)ائيبسوي جنوب خاور در منطقه توف سفيد، عدسي هائي از سنگهاي کنگلومر

L)ايينيپتاسه لايه تا توده اي در داخل اين مجموعه ظاهر مي شوند که بيشتر قلوه هاي آن از سنگ آهكهاي کر
1K) 

ر و داراي . بيشتر قلوه ها داراي قطر کمتر از بيست سانتي متسيرجان هستند-و متعلق به پهنه ساختاري سنندج 

رني يه مالاهستند. در دامنه جنوب کوه سلاتور اين بخش کنگلومرائي داراي يك ميان گردشدگي و کرويت خوب 

کتر طيبه د :همطالعه کنند)سبز مايل به خاکستري است که با مجموعه فسيلي زير ديرينه ميوسن را نشان ميدهند

 محتاط(. 

Lenticalia sp., Lenticulia cuthata, Amphiestrgina sp., Urigerina sp., Cibicides sp. 
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 ز واحدازرگي در داخل مجموعه نرم فرساي نام برده بلوك هاي سنگي بسيار ب ،در دامنه شمالي تنگه توف سفيد
L

1K رسد بوسيله پديده هاي تكتونيكي)راندگي وافتادگي شود که به نظر ميبصورت اوليستوليت ديده مي

 كيل اين مجموعه افتاده باشند. بصورت بلوکهاي بسيار بزرگ به داخل حوضه رسوبي تش،ثقلي(

 جاورتمبخشهاي ماسه سنگ آهكي در دامنه شمالي تنگه توف سفيد و در  ،افزون بر آنچه که شرح داده شد

L بلولكهاي سنگي
1K (: انم کيهانيمطالعه کننده خ)با مجموعه فسيلي زير ديرينه ائوسن مياني را نشان ميدهند 

Discocyclina sp., Rotalia viennotti, Asterigerina sp., Cibicides sp, Gryoidina sp., Operculina debris, 

Globigerina sp., Globorotalia sp., Oligosteginids, Globorotalia cf. centralis, Trucorotaloides sp., 

Porticulsphaera sp., Corallina sp., Lithothamnium sp., Algal frag., Bryozoa  
ماسه اي  -نيدر مجاورت باختري روستاي ديمه بلوکهايي از سنگهاي پرکامبرين و کامبرين در يك ماتريكس مار

آن  ده درشسبز رنگ داراي کنكرسيون هاي آهن ديده ميشوند که اين مارنها براساس مجموعه فسيلي شناسائي 

 هند. ديرينه ائوسن مياني و بالائي را نشان مي د

ي از گ سنگمارن، ماسه سنگ، کنگلومرا(، وجود بلوکهاي بسيار بزر)بنابراين با توجه به رديف سنگ شناختي

وضه حنطقه ائوسن تا ميوسن( مي توان براي اين م)واحدهاي ديگر بصورت اليستوليت، همچنين تغييرات زماني

ه ه اين حوضکاشته راندگي اصلي زاگرس وجود د فروافتاده اي را در نظر گرفت که در اين محدوده زماني در مجاورت

ارن متر بصورت ي بيشفروافتاده بطور عمده از سوي شمال خاور بوسيله موادآواري تغذيه مي شده است. اين مواد آوار

 ش شدتو ماسه سنگ هستند و گاهي بالا آمدگي لبه شمال خاوري بوسيله راندگي هاي موجود، باعث افزاي

لغزيدن  باعث قطعات کنگلومرائي در داخل حوضه شده است. عملكرد اين راندگي هاي گاهي فرسايش و فراهم آمدن

اين در  يش ازقطعات بسيار بزرگ سنگي به داخل اين حوضه فروافتاده مي شده است. چنين حوضه فروافتاده اي پ

 ه اند. ( معرفي شد1999اشراقي و همكاران )( و قطروئيه2003کارگر، )برگه هاي يكصدهزارم داراب
 كواترنر در گستره ورقه 

يش از پود که هاي ساختاري سه گانه در گستره ورقه ب آنچه تاکنون شرح داده شده مربوط به چينه نگاري پهنه

ود شرايط و وج کواترنري براي اين منطقه مي توان قائل شد. در کواترنري بدليل يكپارچه شدن کامل اين مناطق

 ري محدود به پديده هاي ويژه محيط قاره اي گرديده است.قاره اي کامل در آنها رسوبگذا

مهمترين مجموعه هاي رسوبي متعلق به زمان کواترنر در منطقه مورد مطالعه رسوبات پادگانه هاي آبرفتي در سطوح 

مختلف است که در اطراف سرشاخه هاي رودخانه زاينده رود شمالي گسترش قابل ملاحظه اي دارند. اگرچه اين 

 )2tQ(و جوان و پست )1tQ(ه ها در چندين سطح قابل تشخيص هستند اما در اين نقشه دو سطح قديمي و بلندپادگان

سخت شده اند اما  در آن تفكيك شده اند. بخش هاي قديمي تر بيشتر در سطوح بالاتر قرار دارند و به نسبت

آن سست ترند. اين پادگانه ها از نظر بخشهاي جوانتر بيشتر در مجاورت آبراهه هاي جوان قرار دارند و رسوبات 

و مقادير کمتري مارن تشكيل شده اند. بخشي از رسوبات  (Sand)، ماسه(Gravel)رسوب شناختي بيشتر از شن

در بخش هاي پائين دست محل عبور گسل هائي که باعث ايجاد مظاهري از آبهاي زيرزميني در  1tQ آبرفتي واحد

ي کربنات کلسيم حاصل از اين آبها سيماني شده و استحكام قابل ملاحظه اي بوسيله ته نشست ها ،سطح شده اند

آورده شده اند. زمينهاي  Calicheو يا  Calcreteاين رسوبات در متون علمي تحت عناوين  ،)CalQواحد)پيدا کرده اند

ز جمله در جنوب کشاورزي واقع برروي اين ته نشست ها بطور عمده داراي خاکهاي آهكي اند. در برخي موارد، ا

روي واحدهاي سنگي ديگر در بخش هاي پست بوسيله پوششي از خاك برجا پوشيده شده اند که با  ،خاور داران

بلكه  ،مشخص شده اند. در اين مناطق نه تنها هيچگونه پوشش رسوبات آبرفتي جوان ديده نمي شود R.SQنشانه 

يز يافت نمي شود. در پاي ارتفاعات سنگي منطقه و در هيچگونه رخنموني از لايه هاي واحدهاي سنگي پاييني ن

دهانه آبراهه هاي آنها انباشته مخروط افكنه ها در دو سطح قابل تشخيص اند. بخشي از آنها که کهن ترند تنها شكل 

و برروي زمين سطح آنها بوسيله خاك برجا پوشيده  )1fQ(بادبزني آنها از روي عكسهاي هوائي قابل تشخيص است

شده است. بخشي ديگر نه تنها شكل بادبزني و آبراهه هاي منشعب بسوي پائين را نشان مي دهند بلكه برروي زمين 

. در پاي ارتفاعات سنگي منطقه و )2fQ(نيزانباشته هاي مخروط افكنه اي پاي کوهي در آنها قابل شناسائي است
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در مناطق مختلف پراکنده  )SQ(هانه آبراهه ها، رسوبات واريزه اي سنگريزش و قطعات سنگي افتادهبيرون از د

بويژه در بخشهاي جنوب باختري( فراوان هستند. در )هستند. اين رسوبات بدليل فعال بودن منطقه از نظر تكتونيكي

آبهاي زيرزميني تراوش يافته سيماني شده برخي موارد اين رسوبات واريزه اي بوسيله کربنات کلسيم رسوب يافته از 

در بيشتر موارد داراي لايه بندي مشخص و با شيب موازي با شيب  )WSQ(سخت گرديده اند. اين رسوبات و به نسبت

معروف هستند. در جنوب باختر  Slope washريخت شناختي منطقه هستند. اين رسوبات در متون علمي زير عنوان 

وستاي اورگان و باختر روستاي ديمه رسوبات مارني سبز رنگ گسترش دارندکه اين شهرك آزادگان، مجاور ر

 داراي مقادير قابل ملاحظه از استراکودهاي کواترنر هستند. )mQ(رسوبات

برخي از  بستر جوانترين انباشته هاي قاره اي در منطقه مورد مطالعه در حال حاضر بصورت رسوبات شني سست در

 . )alQواحد)زاينده رود و کوهرنگ در حال تشكيل اند آبراهه ها و رودخانه

 سنگهاي نفوذي 

نوب جتنها رخنمون از سنگهاي نفوذي در محدوده برگه يكصدهزارم فريدونشهر بصورت رخنموني کوچك در 

نگ و اسه سمعادگان واقع است. در اين منطقه در زير کليپ سنگهاي کربناته پرمين و در داخل مجموعه شيل، 

شود که مي ديده )gr(رخنموني محدود از يك توده سفيد رنگ و دگرسان شده گرانيتي )vsJkواحد)ولكانيكسنگهاي 

ي در رانيتگبا توجه به تاثيري که روي سنگ ميزبان گذاشته است ديرينه اي پس از ژوراسيك دارد. اين سنگ 

ز است. هاي کوارتبلور ن شده همراه با رشدمطالعه پتروگرافي داراي بافت گرانولار و در برخي نقاط بصورت باز بلوري

فلدسپات ها  اشند.بکانيهاي اصلي تشكيل دهنده آن فلدسپاتهاي نوع آلبيت و اليگوکلاز و اورتوکلاز و کوارتز مي 

ت ها و کلريربناتبيشتر بي شكل اند و به گستردگي به سريسيت تبديل شده اند. کانيهاي فرعي و ثانويه اي چون ک

سازي مس و  هاي سيليسي داراي آغشتگي به کاني نيتي پهنهشود. در اطراف اين توده گراگ ديده مينيز در اين سن

ه نقشه اهي بپيريت نيز ديده شده اند. اگرچه رخنمون اين واحد گرانيتي در سطح بسيار اندك است اما با نگ

م در وري در عمق به نسبت کنوب خاج -مغناطيس هوايي محدوده مشخص است که اين توده با روند شمال باختري

صورت تر ورقه بل باخزير تشكيلات سنگي رخنمون يافته وجود دارد. تاثير اين توده گرانيتي را مي توان در مرز شما

 مشاهده نمود.  )sh,mvJKواحد)رتاسهک -لكانيك ژوراسيك و -دگرگوني مجاورتي برروي مجموعه سنگهاي تخريبي

 فرگشت زمین ساختی 

است و  واقع كصدهزارم فريدونشهر از ديدگاه ساختاري، بطور کامل، در کمربند کوهزايي زاگرسمحدوده برگه ي

قسيم به تست. در نگاهي دقيق تر، گستره اين برگه قابل اجنوب خاوري  -روندهاي ساختماني در آن شمال باختري

و شمال  قسمتهاي مرکزي از بخش زيادي متفاوت است. دو منطقه با پديده هاي ساختماني و چينه نگاري کاملاً

در حاليكه  و واحدهاي سنگي جوانتر از پرمين است، (Imbricate structures)خاوري آن داراي ساختمان هاي فلسي

احدهاي د و ودر قسمتهاي جنوب باختري آن ساختمان هاي چين خورده و گسله در ارتباط تنگاتنگ با همديگر ان

ه منطق مي گردد. کهن ترين واحدهاي سنگي در گوشه جنوب باختري سنگي پرکامبرين تا عهد حاضر را شامل

اي وضه هحبصورت سنگهاي کربناته و آتشفشاني اند که بخشي از کمپلكس هرمز مي باشند، اين سنگها که در 

apart-Pull  در امتداد گسل راستالغزNajd 2004(تشكيل شده اندAlavi,(،  كل بلوکهاي سنگي بيگانه به شتنها به

در  (Platform Basin)در رخساره فليش ترسير منطقه ديده مي شوند. شواهد حوضه پلاتفرمي Olistolith ايسيم

 )il-mOЄدايلبيك) واح -هاي ميلاآواري سازند -محدوده برگه فريدونشهر، بصورت مجموعه تفكيك نشده کربناته

سوبات در رسطح آورده شده است. اين به ،مي باشد Main Recent Fault بوسيله گسل ماله صدرا که خود بخشي از

وانترين که برروي قاره گندوانا گسترش داشته است تشكيل گرديده است. ج (Epicontinental)درياي روي خشكي

ست، اديرينه اي که از اين رسوبات در منطقه مورد مطالعه بوسيله بررسيهاي پالينولوژي گرفته شده 

 اردويسين پاييني( است. )ترمادوسين
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ود چينه ين نبونه اثري از واحدهاي سنگي اردويسين مياني تا پرمين پاييني در منطقه ديده نشده است، اهيچگ

 .(Alavi,2004)نگاري به تاثير بازشدن درياي پالئوتتيس در شمال خاور نسبت داده شده است

كيل ماسه راه با تشقاره گندوانا هم (Epicontinental)در پرمين پاييني پيشروي درياي کم ژرفا بر روي خشكي

مرکزي محدوده  در بخشهاي s1P در منطقه زاگرس بلند و واحد (sfrP)سنگهاي کوارتز آرنيتي قرمز رنگ سازند فراغان

L,dl)شود. اين ماسه سنگها بوسيله رخساره هاي کربناته کم عمق سازند دالانبرگه فريدونشهر مشخص مي
adP)  در

l,dl زاگرس بلند و واحد کربناته
2P رسد درياي محيط رسوبي سازندهاي دربخشهاي مرکزي دنبال ميشوند. به نظر مي

l,dl دالان و فراغان در جنوب باختر با محيط رسوبي واحدهاي
2P  وs

1P هم در ارتباط  در بخشهاي مرکزي به نحوي با

نكه است، چنا رسد پيشروي درياي پرمين از سوي شمال خاور به سوي جنوب باختربودهاند باشند. به نظر مي

l,dl)رخساره هاي کربناته بخش هاي مرکزي واحد
2P) س بلند ديرينه مرغابين( و در زاگر)ديرينه اوايل پرمين بالا

 جلفين را نشان ميدهند.  -مرغابين

ي ياس پاييندرتر زمان ترياس در منطقه مورد مطالعه دربرگيرنده تحول بسيار بزرگ ساختاري است زيرا در حاليكه

در يك محيط رسوبي لاگوني و بالاي  )khTR(ي جنوب باختري سازند دولوميتي خانه کتدر بخشها

. در جود داردودر حال ته نشيني بوده است، در بخش هاي مياني و شمالي نبود چينه نگاري  (Supratidal)جزرومدي

آواري و  -ناتهاي کربسنگه ترياس بالا در بخشهاي جنوب باختري نبود چينه نگاري،اما در بخشهاي مرکزي وشمالي

 )metTR(ستدر حد رخساره شيست سبز متحمل شده ا آتشفشاني که بخش زيادي از آنها دگرگوني قابل توجهي را

ده است شنظر گرفته  وجود شار حرارتي بالا در اثر باز شدن درياي نئوتتيس در اين دگرگوني نتيجه تشكيل شده اند.

اده ير قرار دت تاثپرمين( را در بخش هاي مياني در حد تجديد تبلور تح)و بخشي از رخساره هاي کربناته قديمي تر

 . ن نمي دهدي نشااست در حاليكه در فاصله دورتر در جنوب باختر، سازند دالان هيچگونه اثري از اين شار حرارت

و مرحله اصلي توسعه پوسته اقيانوسي در حال  (Alavi, 2004)در زمان ژوراسيك درياي نئوتتيس بطور کامل بازشده

 Active Margine Continental)انجام بوده است. در اين زمان در حاشيه شمال خاوري درياي لبه فعال قاره اي

)shelf واحد)ميزبان مجموعه سنگهاي آواري و آتشفشاني اين محيط ائوژئوسنكلينالي بوده استVSJK(    در اين دريا

سبت بخشهاي رسوبي و سنگهاي ولكانيك آندزي بازالتي اسپيليتي شده و توفها متفاوت اند و در بصورت جانبي ن

تشكيل شده است. در همين  )VJk(از سنگهاي ولكانيك بعضي موارد از جمله شمال باختر فريدونشهر بطور عمده

1)ه فسيل دارزمان گاهي شرايط به نسبت پايدار نيز در محيط رسوبي فراهم شده و سنگهاي کربنات
3J)  نيز تشكيل

شده اند که برروي بخشي از سنگهاي ميزبان تاثير حرارتي  (gr)شده اند. اين منطقه بعداٌ ميزبان سنگهاي گرانيتي

آنها را دگرگون کرده است. شواهد وجود اين سنگهاي گرانيتي  )sh,mvJKواحد)داشته و تا تشكيل گارنت شيست

ان و ناهنجاري مغناطيسي خطي مشخص شده برروي نقشه مغناطيسي رخنمون کوچكي از آن در جنوب عادگ

هوايي و دگرگوني ايجاد شده در مجموعه سنگهاي اين زمان در جنوب باختر سنگباران است. اين سنگهاي نفوذي 

يت شود و از نظر موقعبسياري از کمانهاي ماگمائي لبه قاره اي ديده مي (Fore arc)گرانيتي معمولاً در لبه جلوئي

 بدون توجه به ديرينه( با گرانيت هاي الوند قابل مقايسه است. )تكتونوماگمائي

محيط  يز يكندر زمان کرتاسه، در منطقه جنوب باختري، شرايط پلاتفرمي ادامه داشته و در لبه شمال خاوري 

ه کان مرکزي اير ارهرسوبي ناپوياي ولكانيكي و پذيراي ضخامت قابل توجهي از رسوبات کربناته و آواري در لبه ق

قابل  Fore Arcقابل توجه بوده است.چنين حوضه اي با شرايط محيط رسوبي  (Subsidence)همراه با فرونشيني

ز رسوبات جهي امقايسه است. اين فرونشيني در بخشهاي مياني حوضه بيشتر بوده است و با تشكيل ضخامت قابل تو

S واحدهاي)کربناته و آواري
1K  وl,s

1K  وl,ml
1Kا حدودي جنوب ( قابل بيان است در حاليكه در لبه شمال خاوري و ت

lواحدهاي )باختري شرايط کم عمق تر و تشكيل سنگهاي کربناته
1K، 1l

1K ،2l
1K .حاکم بوده است ) 

 در دوره کرتاسه بالايي در عمل، بر اثر فرورانش، پوسته اقيانوسي تمام شده و در اثر بسته شدن آن در مناطق شمالي

پسروي دريا اتفاق افتاده و هيچگونه رسوبي تشكيل نشده است در حاليكه در اوايل کرتاسه بالا هنوز شرايط 

شرايط  )gukواحد)در اواخر کرتاسه بالا sv-il Kواحد زاگرس بلند( حاکم بوده است)پلاتفرمي در منطقه جنوب باختري
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 Proforland Depositional)پيشاني چين خوردگي پلاتفرمي در اين منطقه نيز پايان پذيرفته و سامانه رسوبي

)System کربناته واحدهاي  -حاکم شده که بوسيله رسوبات مارني سازند گورپي و مجموعه سنگهاي تخريبيgaKP و 

amKP  .و رسوبات کربناته بعدي مشخص مي شوند 

ال وي شمسباختري(، در  در سوي جنوب)همزمان با تكامل چين خوردگي و وجود حوضه هاي رسوبي پيشاني آنها

جنوب  اور وخاوري يك حوضه فروافتاده اي تشكيل گرديد که ميزبان سنگهاي آواري و کربناته از سوي شمال خ

ك تا گ نازباختر بوده است. در حاليكه رخساره اصلي اين محيط رسوبي مارن، ماسه سنگ و کنگلومراي سبزرن

ي اختر رخ منوب بجي هاي پس از برخورد که از سوي شمال خاور به متوسط لايه بوده است، در اثر پويا بودن راندگ

هاي  ، افقداده است، بدليل بالاآمدن لبه شمال خاوري اين حوضه و افزايش شدت فرسايش، حمل و رسوبگذاري

اييني مربوط پکه بخش اصلي اجزاء آن از سنگ آهكهاي خاکستري رنگ کرتاسه  )CMواحد)ناپيوسته اي از کنگلومرا

وبي حوضه فليش ميوسن( تشكيل گرديده است. در اين حوضه رس)مناطق شمال خاوري است در اين حوضهبه 

ديده اند. ( نيز در اثر شكسته شدن و سر خوردن به داخل آن تشكيل گرOlistolith)بلوکهاي بسيار بزرگ سنگي

يز وضه نحباختري اين  بخش اصلي اين بلوکها از سنگ آهكهاي کرتاسه پاييني است، ضمن آنكه در لبه جنوب

 شود. بلوکهائي از سنگهاي متعلق به پي سنگ زاگرس در مجاور روستاي ديمه ديده مي

 دار بسياربه مق وشمالي محدوده، دردوره ائوسن، محيط رسوبي کم ژرفا که ميزبان رسوبات کنگلومرائي  در بخشهاي

 کم سنگ آهكي بوده است بصورت موضعي تشكيل گرديده است. 

آمدن،  بالا وي جنوب باختري حوضه فروافتاده شرح داده شده، در پيشاني زمين هاي در حال چين خوردن ودر س

د رايي سازننگلومکسازندهاي کربناته و آواري جهرم، آسماري و پابده در حال تشكيل بوده است که بوسيله رسوبات 

است.  ه شدهده اخير بوجود آمده پوشيدبختياري که خود در اثر فرسايش و حمل و رسوبگذاري سازندهاي ذکر ش

شهائي از گي بخاين رسوبات کنگلومرائي نيز زير تاثير حرکات بعدي چين خورده و حتي در اثر پيشرفت کوتاه شد

 سنگهاي قديمي تر برروي آن رانده شده اند.

اليت هاي ب فعقال جوان ترين پديده هاي مربوط به فرگشت ساختاري اين منطقه همانند مناطق ديگر کره زمين در

رزه ا اندازه لشود. در ارتباط بجوان گسل هاي بزرگ و کوچك و ايجاد زمين لرزه هاي با بزرگاي مختلف جلوه گر مي

ناختي مين شخيزي گستره ورقه اگرچه مطالعات تخصصي ويژه اي لازم است اما در يك برآورد کلي از ساختار ز

لرزه خيزي و تكتونيك  ب باختري گستره ورقه از ديدگاهرسد که، بخشهاي جنومنطقه، چنين بنظر مي

با توجه به کاهش  .قابل توجه تر باشد Maleh Sadra Faultبويژه در امتداد گسل ماله صدرا  (Neotectonic)جوان

ده يت عمشيب گسل ها از جنوب به شمال و تشكيل ساختمانهاي کليپ مانند در بخشهاي شمالي، احتمال فعال

بي در نقشه زمين شناختي سطحي مشخص شده اند در بخش هاي شمالي نسبت به بخشهاي جنو گسل هائي که

ه خود مي ارد کتر، کمتر است. البته احتمال وجود گسل هاي مدفون شده در زيرواحدهاي به نقشه درآمده وجود د

ه بر کمربند درقه ستره وتوانند مجدداً پويا گشته و باعث ايجاد زلزله هاي مخرب شوند. با توجه به قرارداشتن گ

ناطق رخ اين م فعال لرزه خيز حاشيه شمال خاوري زاگرس، برخي از مهمترين زمين لرزه هاي تاريخي که در نسبت

 ن( هاي ايرا لرزه ماخذ: تاريخ زمين)داده و احتمالاً آثار مختلف آن در منطقه نيز وجود داشته اند ذکر ميشوند

 ميلادي سيمره  879زمين لرزه سال 

 ميلادي دينور 1008زمين لرزه سال 

 ميلادي همدان و منطقه جبال  1087زمين لرزه سال 

 ميلادي زاگرس باختري  1118زمين لرزه سال 

 نطقه جبال م -زاگرس باختري 1130زمين لرزه سال 

 همدان  1190زمين لرزه سال 

 گلپايگان  1316زمين لرزه سال 

 اصفهان  1344زمين لرزه سال 
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 همدان  1430زمين لرزه سال 

 زاگرس  1459زمين لرزه سال 

 منطقه جبال  1495زمين لرزه سال 

بوده  يار فراواندر مسير علياي رودکارون و باختر هفت تنان که همراه با سنگريزش هاي بس 1669زمين لرزه سال 

 است. 

 سيلاخور  1909زمين لرزه سال 

مربوط  (ندسي زلزلهمه ه اينترنتي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناختي وپايگا)از زمين لرزه هاي دستگاهي ثبت شده

رکز موقعيت يكصدهزارم فريدونشهر قرار مي گيرد که م به قرن بيستم، مرکز چهار مورد در مرز باختري نقشه

 بصورت جدول زير است: (mb)سطحي و بزرگي آنها

 

 

 

ستقيم در ميري تاث،از آنجائيكه وقوع زمين لرزه در محدوده هر يك از برگه هاي زمين شناختي يكصدهزارم مجاور

حي اطراف ر نوادگستره اين نقشه خواهد داشت بنابراين در بررسي شمار زمين لرزه هاي روي داده در قرن بيستم 

وي داده اطق رمشخص گرديد که در مجموع تعداد سي و شش زمين لرزه با بزرگي بيشتر از چهار ريشتر در اين من

 : است که سهم هريك از نقشه ها به شرح زير است

، خاور( يك مورد)دگانشمال خاور( يك مورد، چا)هيچ مورد، دهقشمال()فريدونشهر چهار مورد، گلپايگان

تر(ده باخ)نجنوب باختر( نه مورد، هفت تنا)جنوب( شش مورد، کمستان)باباحيدر ،جنوب خاور(دو مورد)شهرکرد

 ر است. رتفع آشكاگرس ممين لرزه ها در بخش زاشمال باختر(سه مورد. در اين آمار نيز تراکم بالاي ز)مورد، اليگودرز

 ساختمانهاي زمین شناختی 

ز همديگر امايز محدوده برگه يكصدهزارم فريدونشهر از ديدگاه زمين شناختي ساختماني به دو بخش بطور کامل مت

رده به خوين چقابل تقسيم است در گوشه جنوب باختري آن که بخشي از زاگرس بلند است ترکيبي از ساختمانهاي 

ر ست، ديده مي شود، دجنوب خاور ا -بسته و گسل خوردگيهائي که جملگي داراي راستاي شمال باختر نسبت

ردگي سل خوحاليكه در بخشهاي مرکزي و شمالي اين محدوده، ساختمانهاي چين خوردگي کمتر ديده ميشوند و گ

كيك مي از يكديگر تف (Zagros Main Thrust)چيره است. مرز اين دو محدود بوسيله گسل راندگي اصلي زاگرس

 گردد.

 ساختمان هاي گسله در گستره ورقه 

 گسل هاي اصلي در زاگرس بلند 

قطع و يده ميشوند که بيشتر آنها مندجنوب خاوري  -در اين محدوده گسل هاي فراواني با روند شمال باختري

 بارتند از:غيرقابل تعقيب هستند. مهمترين گسل هائي که قابل تعقيب هستند ع
 

 

 

 

 تاريخ وقوع طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ريشتر()بزرگا

7.4 50 33 1909/01/23 

5.5 50 33 1922/03/21 

 1959/03/25 32.7 50 ؟

4.6 50 32.7 1974/11/22 
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   (Maleh Sadra Fault)گسل ماله صدرا

نوب جر گوشه دجنوب خاور،  -اين گسل بصورت مجموعه اي از چند گسل به موازات هم و با راستاي شمال باختر

 اعات بسيارشود. يكي از شاخه هاي آن در امتداد رودخانه کوهرنگ، مرز شمالي رشته ارتفباختري گستره ديده مي

گر صلي ديارا تشكيل مي دهد. شاخه  خارج از گستره نقشه( ومرز جنوب باختري کوه ماله صدرا)کوهبلند زرد

ديف چينه ر)اسهآخرين شاخه شمالي خاوري( باعث بريده شدن و راندگي مجموعه از سنگهاي پالئوزوئيك تا کرت)آن

ات شده است. حرک jaPMو سنگ آهكهاي واحد  روكس -نگاري کوه ماله صدرا( برروي سنگ آهكهاي خردشده ايلام

است.  شخيصقابل ت ،راست بر اين گسل بوسيله خمش هاي بسيار آشكاري در امتداد گسترش سازندها ايجاد کرده

ه است که داراي طول بيش از هشت صد کيلومتر است ک  Main Recent Fault اين گسل بخشي از گسل بزرگ

رعت ر و سي شده است و ميزان کلي جابجائي آن در حدود پنجاه کيلومتپيش از اين توسط افراد مختلف معرف

سل باعث گ. اين (Talebian M.et al,2002)ميلي متر در سال براي آن در نظر گرفته شده است 17تا  10جابجائي 

ز رسد که بازپسين حرکات اين گسل بصورت راستالغخردشدگي بسيار پهن شده است. بنظر مي ايجاد يك پهنه

 ست. ادرجه بسوي شمال خاور  65و شيب سطح اندازه گيري شده  05/165مال بوده است که ريك حرکت آن نر

 گسل خسروآباد

ي اختر روستاارد گستره ورقه مي شود و در ادامه در بجنوب خاور و -اين گسل از سوي باختر با روند شمال باختر

ي شود. اين گسل مجنوب باختر  -سپس شمال خاورنوبي و ج -نياکان تغيير جهت داده و داراي راستاي شمالي

ان ن را بعنووان آتبسوي جنوب)در خارج از محدوده نقشه فريدونشهر( به گسل ماله صدرا مي پيوندد و بنابراين مي 

موعه گي مجيكي از شاخه هاي اين گسل اصلي در نظر گرفت. گسل خسروآباددر شمال کوه ماله صدرا باعث راند

ن و د دالاسوي شمال برروي واحدهاي پرمين شده و در شمال خسروآباد واحدهاي سنگي سازنواحدهاي کرتاسه ب

رين ز قديمي توني اسنگ آهكهاي ژوراسيك را در کنار هم قرارداده است. در امتداد اين گسل در باختر نياکان رخنم

 نيز ديده مي شود.   )il-mOЄواحد )سنگهاي منطقه
 مجموعه گسل كمران و توف سفيد

عث فليش و زاگرس بلند را تشكيل مي دهد و با نوب خاور مرز دو پهنهج -ين گسل با راستاي شمال باخترا

 ن گسلگسستگي و خردشدگي در امتداد گسترش سازندهاي آسماري و جهرم شده است. در دهانه توف سفيد اي

 40و با شيب سطح گسل (Back Thrust)از جنوب باختر به شمال خاور رسد که بصورت راندگي ضعيفيبنظر مي

ت. در ور اسدرجه به سوي جنوب باختر عمل کرده باشد اما در منطقه گوکان و کمران شيب آن به سوي شمال خا

ود. در مي ش شمال خاور گوکان شواهدي از حرکات نرمال که بلوك شمال خاوري به سوي پائين افتاده است ديده

  لي تاقديس کمران را تشكيل مي دهد.منطقه کمران اين گسل چند شاخه دارد و مرز شما

 گسل راندگي اصلي زاگرس

اين گسل بعنوان بزرگترين ساختار مشخص خطي در گستره ورقه از شمال باختر کمران تا رودخانه زاينده رود در 

L)مرز جنوبي ورقه امتداد دارد. اين گسل تراستي که باعث رانده شدن سنگ آهكهاي کرتاسه پاييني
1K)  برروي

شده است داراي شيب سطح گسل کمتر از چهل درجه مي باشد. بدليل اين شيب کم  )FOM)ره فليش ميوسنرخسا

در امتداد اين  ،رخنمون اين سطح بطور کامل از ريخت شناختي ارتفاعات منطقه پيروي مينمايد. در خاور کمران

رآمده است در سنگ آهكهاي يك منطقه حدود بيست متري که کاملاً باز بلورين شده و به رنگ سفيد د ،گسل

کرتاسه پاييني در کمر بالا قابل تشخيص است. سطوح گسل بطور کامل آشكارا با شيب بيست و پنج تا چهل درجه 

به سوي شمال خاور ديده مي شود. در امتداد اين گسل بويژه از توف سفيد تا کمران، لغزش و رانش زمين و 

ه به حضور بلوك هاي سنگي بيگانه و لايه هاي کنگلومرائي در فليش شود. با توجسنگريزش به فراواني ديده مي

رسد اين راندگي دست کم، از زمان ميوسن به گونه همسان با وضعيت امروزي ادامه هائي ميوسن در منطقه بنظر مي

اخل داشته است. حرکات به سوي جنوب باختري اين راندگي باعث سقوط بلوکهاي بزرگي از سنگهاي کمر بالا به د
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حوضه رسوبي فليش ميوسن شده و در حال حاضر نيز آثار اين راندگي بصورت بلوکهاي سنگي بسيار بزرگ واحد 

 کمر بالا برروي واحدهاي کمرپائيني بويژه در خاور گوکان بخوبي قابل تشخيص است. 

 سيرجان -گسل هاي اصلي درپهنه سنندج 

د شاهده نموما را ت اما درميان آنها مي توان برخي از گسل هدر اين منطقه ميزان گسل خوردگي ها بسيار زياد اس

ز ات که که داراي گسترش طولي قابل ملاحظه هستند. بطور کلي وضعيت گسل ها در اين منطقه بگونه اي اس

ر اثر دکاهش مييابد در کمر بالاي گسل اصلي زاگرس  جنوب باختر به شمال خاور شيب سطح گسل ها بطور عمده

اندگي که در واقع همان ر (Detachment Fault) هاي راندگي منشعب از يك گسل اصلي قاعده اي عملكرد گسل

گسل  اصلي زاگرس است در زمانهاي مختلف که باعث چرخش سطح گسل هاي قديمي تر و عملكرد آنها بصورت

ا مي توان تصور ر (Pup-Up) شده است، يك ساختمان گوه اي بالا آمده (Back Thrust) هاي راندگي برگشته

ابل ر جنوب چشمه لنگان قاين ساختمان بالاآمده تنها در مرز باختري ورقه و د ('B-B) مقطع عرضي ساختماني)کرد

ح شود. کاهش شيب سطتصور است اما در بخش هاي مياني و جنوب خاوري يك ساختمان راندگي ساده ديده مي

ربند، ليپ دنيكي کليپ مانندي همچون کليپ فريدونشهر، کگسل ها در گوشه شمال خاوري در ساختمان هاي تكتو

ذکر  تكتونيكي ن هايکليپ بيدك که در امتداد هم قرار دارند و کليپ دالان کوه نمايان شده است. علاوه بر ساختما

 شده در اين منطقه گسل هاي اصلي و پيوسته زير قابل بيان هستند:

 گسل قلعه سرخ

دجان وب سورساي کرتاسه پاييني از منطقه چشمه لنگان در مرز باختر تا جناين گسل در داخل مجموعه نرم ف

 د از جنوبب زيابدليل عدم انطباق چينه نگاري قابل تصور است و به نظر ميآيد که بصورت يك گسل راندگي با شي

 ليپ مانندک تمانباختر به شمال خاور عمل کرده باشد در امتداد آن در باختر هرمانك و جنوب باختر سودجان ساخ

L از سنگ آهكهاي توده اي
1K  .قابل تصور است 

 گسل حيدرآباد

ا به ررتاسه کگسله بزرگي است که واحدهاي مختلف سنگ پرمين تا ژوراسيك و  اين گسل در حقيقت نماينده پهنه

 يااعده قسوي جنوب باختر برروي سنگ هاي کرتاسه پاييني رانده است. اين گسل بزرگ خود بعنوان يك گسل 

(Detachment Fault) كي روي داراي انشعابات فرعي نيز هست که واحدهاي مختلف را بصورت يك آميزه تكتوني

و در  R.L.S)واحد)همديگر سوار کرده است. در امتداد اين گسل بخشي از سنگ آهكها بطورکامل باز بلورين شده

 وند. حال حاضر در مناطق مختلف بعنوان سنگ ساختماني بهره برداري مي ش
 گسل دهسور

ز رديف ارسد شاخه اي از گسل قاعده اي حيدرآباد باشد که باعث بريده شدن بخشي اين گسل پوشيده به نظر مي

 رسد. چينه نگاري کمربالاي گسل حيدرآباد شده باشد و ادامه شمال باختري آن به گسل وحدت آباد مي

 گسل وحدت آباد

کربناته  نگهايمربالاي گسل حيدرآباد را بريده و باعث رانده شدن ساين گسل نيز بخشي از رديف چينه نگاري ک

تونيكي ست. به سوي شمال باختر در امتداد اين گسل يك گوه تكاکرتاسه شده  -پرمين برروي واحدهاي ژوراسيك 

 شود. ميان واحدهاي سنگي کرتاسه ديده مي CEاز سنگهاي ائوسن 

 گسل بلمير

2L)نمون خطي از سنگ آهك کرتاسه پايينيدر شمال روستاي بلمير، يك رخ
1K) ي در داخل مجموعه سنگها

ين واحد شود که هر چند عملكرد آن شناسايي نشده است اما با توجه به رخنمون خطي ادگرگونه ترياس ديده مي

 وع راستالغز باشد. نرسد داراي شيب تند و شايد از به نظر مي

 گسل داران

اين گسل در خاور شهر داران باعث ايجاد برش راستالغز راست بر در سنگهاي آهكي کرتاسه پاييني در دالان کوه 

شده است که همراه با مقداري راندگي از شمال به جنوب بوده است. در امتداد اين گسل به سوي شهر داران 
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حرکات راستالغز راست بر است. آنچه که درباره شود آنهم بيانگر وجود ديده مي L,STRخمشهايي در لايه هاي واحد 

ساختمانهاي کليپ مانند موجود در شمال خاوري محدوده مي توان بيان نمود اين است که آخرين حرکات گسل 

کليپ دالان کوه( از نوع نرمال بوده است. اين حرکات هم از روي خش لغزهاي سطح )هاي قاعده آنها در برخي موارد

 آبراهه ها و مخروط افكنه هاي دامنه جنوبي دالان کوه قابل تشخيص است.  گسل و هم از الگوي

 چين خوردگي ها در گستره ورقه 

ر دتند. ساختمان هاي چين خوردگي در گستره ورقه در دو پهنه ساختاري تفكيك شده بخوبي قابل تشخيص هس

شوند در ده ميزرگ و ارتفاع ساز ديزاگرس بلند اين چين خوردگي ها بصورت ساختمان هاي تاقديسي و ناوديسي ب

و  قديسيحاليكه در منطقه خردشده فلسي مرکز و شمال محدوده، چين خوردگي ها محدود به ساختمان هاي تا

ن خورده اي چيناوديسي برگشته اي هستند که در ارتباط با راندگي هاي منطقه ديده ميشوند. بهترين ساختمانه

 منطقه زاگرس در.اته کرتاسه پاييني در بخشهاي مياني برگه ديده ميشوندکربن -برگشته بوسيله سكانس تخريبي 

 ست. جنوب خاور ا -بلند چين خوردگي هاي زير ديده ميشوند که روند محوري آنها جملگي شمال باختر
 ناوديس مركب ماله صدرا

ست. احصور شده بين دو گسل اصلي در شمال و جنوب م (Synclinoriom)اين ساحتمان بصورت يك ناوديس مرکب

 شود. رديف چينه نگاري از پالئوزوئيك پاييني تا کرتاسه بالا در آن ديده مي

 ناوديس زردكوه

ن تا د دالابسته از شمال گسل خسروآباد شروع شده و رديف چينه نگاري سازن اين ساختمان ناوديسي به نسبت

ن به حور آمي آن بيش از شصت درجه است و سازند گورپي را شامل مي شود. شيب لايه ها در دو طرف سطح محور

ين چسل و گسوي جنوب باختر پلانج دارد. اين ساختمان ناوديسي از سوي خاور بوسيله يك ساختمان مرکب از 

 برگشته در کوه دژسفيد و کوه بلش قطع مي شود. 

 تاقديس زردكوه

در  ه بنگستانا گروگاري سازند خانه کت تاين ساختمان تاقديسي در شمال ناوديس زردکوه قرار دارد و رديف چينه ن

شمال  ز سوياثر پلانج به سوي خاور و فرسايش در سوي باختري آن نمايان شده اند. اين ساختمان تاقديسي ا

تاد درجه ده است. شيب لايه ها در دامنه شمالي آن به بيش از هشکمران قطع ش -بوسيله مجموعه گسل توف سفيد

 رسد. نيز مي

 نتاقديس كمرا

شود. از سوي جنوب بوسيله گسلي در ديده مي روكس -اين ساختمان تاقديسي بطور کلي در واحد سنگي ايلام

کمران  -شود و از سوي شمال نيز بوسيله شاخه اي از مجموعه گسله توف سفيد امتداد رودخانه گوکان قطع مي

 شود. قطع مي

، سطوح راوانگستره نقشه، يكي از پديده هاي جالب و ف افزون بر ساختمان هاي چين خوردگي و گسل خوردگي در

از  ودن منطقهويا بمختلف پادگانه هاي آبرفتي در کنار دو شاحه اصلي زاينده رود شمالي و جنوبي است که بدليل پ

ه رود توسع ايندهزنظر تكتونيكي توسعه قابل توجهي دارد. اين سطوح پادگانه هاي آبرفتي در امتداد شاخه شمالي 

يتهاي فعال يشتري دارند و در چند سطح قابل تشخيص هستند که دليل آن مي تواند پريود طولاني تر عملكردب

ديده هاي پريود پتكتونيكي و دوره هاي آرامش باشد در حاليكه در شاخه جنوبي بدليل پوياتربودن و کوتاه بودن 

 شده است. تكتونيكي زمان لازم براي تشكيل پادگانه هاي آبرفتي کمتر فراهم 

 نقشه مغناطیس هوايی 

يوسفي ) ردشهرک 1:250,000اطلاعات زير و نقشه مغناطيس هوايي ضميمه، از روي نقشه مغناطيس هوايي با مقياس

مين شناختي زبا پديده هاي زمين شناختي مشخص شده در نقشه  ( استخراج و ارائه مي شود تا1977و همكاران، 

 مورد مقايسه قرار گيرند. 
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ط به مربو ن پديده هاي قابل تشخيص برروي نقشه مغناطيس هوائي منطقه وجود دو ناهنجاري مغناطيسيمهمتري

جنوب خاور  -هستند که هر دو بصورت نواري و با روند شمال باختر (Shallow Magnetic Body)توده هاي کم عمق

 ه است. درگرفت م شهر داران قرارگسترش دارند. توده ناهنجار شمال خاوري در زير منطقه با ريخت شناختي ملاي

ارند. پي دش را اين منطقه در نقشه زمين شناختي واحدهاي دگرگونه ترياس و رسوبات آبرفتي جوان بيشترين گستر

ر از کمت)مکسنگ در اين منطقه با توجه به اطلاعات نقشه مغناطيس هوايي و نقشه توپوگرافي در عمق بسيار 

  و اين نشان دهنده ضخامت اندك پوشش رسوبي در اين مناطق است.دويست و پنجاه متر( قرار دارد 

ه الي محدودرز شمميك توده ناهنجار ديگر نيز از جنوب عادگان در مرز خاوري آغاز شده و به شوي شمال باختر تا 

 توده جنوب عادگان، منطبق بر اين ناهنجاري، رخنمون اندکي از يك ،گسترش دارد. در بخش جنوب خاوري

خساره رطبق بر اين ناهنجاري بخشي از شمال خاور فريدونشهر( نيز من)شود و در مرز شماليديده مي (gr) گرانيتي

اثير دگرگوني قرار گرفته است و اين نشاندهنده گسترش توده گرانيتي تکرتاسه زير  -اسيكولكانيك ژور -رسوبي 

شه هم روند با ناهنجاري مغناطيسي مشخص شده در عمق است. از پديده هاي ديگر مشخص شده برروي نق

 است. عمق پي سنگ در جنوب Main Recent Faultس هوايي، راندگي اصلي زاگرس و بخشي از گسل مغناطي

آزاد( و  درياي چهارهزاروپانصد متر زير سطح) باختر راندگي اصلي زاگرس به ميزان قابل توجهي افزايش مييابد

اختر محدوده يك جنوب ب رسد. در گوشهضخامت پوشش رسوبي در اين منطقه نزديك به هشت کيلومتر مي

 Main Recent Faultآشفتگي ساختماني قابل توجه نيز مشخص گرديده است که در ارتباط با شاخه هاي گسل 

 است. 

 زمین شناختی اقتصادي 

جز رس بلند به زاگاز ديدگاه زمين شناختي اقتصادي نيز دو بخش متفاوت در گستره ورقه قابل معرفي اند. در منطق

اني سازي شود هيچگونه اثر کيدهاي آهن که در کوارتز آرنيت هاي سازند فراقان ديده ميآغشتگي اندکي به اکس

 هاي مرکزير بخشفلزي مشاهده نگرديده است و پتانسيل هاي اقتصادي منطقه از ديدگاه ذخائر غيرفلزي است اما د

ده رانيتي ديذي گو توده نفو و شمالي گستره شواهدي از کاني سازيهاي فلزي بويژه در ارتباط با سنگهاي دگرگونه

 ند. شده است که بهمراه ذخايري از مواد غير فلزي پتانسيل هاي اقتصادي اين منطقه را تشكيل ميده

 پتانسيل هاي اقتصادي منطقه زاگرس بلند 

در ادامه  مهمترين پتانسيل اقتصادي در اين منطقه مواد غير فلزي شامل سنگ آهك،دولوميت وسيليس هستند.

جود تناوب لايه بدليل و il-mOЄواحد  ل اقتصادي واحدهاي مختلف سنگي در اين منطقه شرح داده ميشوند.پتانسي

يه هاي لافكيك هاي سنگ آهك، شيل و ماسه سنگ و کنگلومرا از ديدگاه اقتصادي ارزش قابل توجهي ندارد زيرا ت

S)قانارتز آرنيتي سازند فرامختلف آن و استفاده مجزا از آنها امكان پذيرنيست. واحد ماسه سنگ کو
frP)  با خلوص

د در ابل کاربرقو آغشتگي اندك به اکسيد آهن داراي پتانسيل ويژه بعنوان ذخيره سيليس  )2SiO  <%95(قابل توجه

 برخي از صنايع است. 

L,dl)اگرچه واحد کربناته سازند دالان
daP) ا وجود تناوب داراي لايه هاي سنگ آهكي با خلوص قابل توجه است ام

ز ارزش طقه اهايي از بخشهاي دولوميتي همراه آن و همچنين حضور پتانسيل هاي مناسب تري از سنگ آهك در من

ل تانسيپالون مصنعتي و معدني آن از ديدگاه شيميائي کاسته است اما همين واحد براي توليد سنگ لاشه و سنگ 

اي خلوص ه داربسيار مناسبي دارد. سازند دولوميتي خانه کت با سيمائي بطور کامل مشخص و گسترش قابل ملاحظ

ت. معدني اس وپتانسيل بسيار مناسب براي تامين دولوميت براي کاربردهاي مختلف صنعتي  (MgO>20.5)بسيار بالا

 ك درصد( در آن است. در حدود ي)از معايب اين دولوميتها حضور مقادير اندکي سيليس

بدليل تناوب بخشهاي سنگ آهكي، مارني و دولوميتي داراي محدوديت کاربردي است هر  sm-nzJ بخش قاعده واحد

چند ميان لايه هاي سنگ آهكي و دولوميتي آن که داراي ضخامت بيشتر از بيست سانتي متر هستند شرايط ويژه 

بخش بالائي اين واحد با ترکيب شيميائي دولوميتي و سنگ آهكي بطور اي را براي کاربرد بعنوان سنگ مالون دارند. 
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با ترکيب  )guK,gaKP واحد)عمده داراي کاربردهاي فيزيكي بعنوان سنگ مالون هستند. بخش مارني سازند گورپي

مي تواند داراي کاربردهاي ويژه در  2SiO، %9.1=3O2Al، %4.0=3O2Fe، %6.1 =CaO=  63%شيميائي تقريبي

( باشند. لايه هاي چرتي و ماسه سنگي سازند اميران بدليل بويژه در صنعت سيمان و مصالح ساختماني ديگر)تصنع

ترکيب شيميائي مقاوم در مقابل فرسايش داراي پتانسيل مناسب جهت کاربرد بعنوان سنگ لاشه در جاده هاي 

يش لاستيك هاي وسايل نقليه کوهستاني منطقه اند که مخلوط آن با بخش هاي سنگ آهكي باعث کاهش سا

 خواهد شد. 

وجه اند داراي خلوص بسيار قابل ت  )jaPM,J,PEasOM واحدهاي) سنگ آهكهاي واحدهاي پالئوسن تا ميوسن منطقه

 CaOندازه در مجاور روستاي ديمه باا jaPM واحد و از ديدگاه صنعتي داراي اهميت ويژه هستند. سنگ آهكهاي

ك نگ آهحدود پنجاه و شش درصد داراي خلوص بسيار قابل توجه و منطبق با تمامي استانداردهاي صنعتي س

رسد داراي ترکيب شيميائي مناسبي جهت نيز بنظر مي FMOواحد است. بخش هاي مارني فليش هاي جوان منطقه

 کاربرد در توليد مصالح ساختماني باشند. 

ر حال ده ها که در حال حاضر در بستر رودخانه هاي کوهرنگ و ديگر آبراه رسوبات آبرفتي جوان، بويژه آنچه

ف دهاي مختل(، بعنوان منابع مناسبي در توليد شن و ماسه اهميت دارند. ضمن آنكه سازنalQواحد )تشكيل است

يد كتونيك شدتاثير تکربناته قديمي نيز براي توليد شن و ماسه کوهي داراي شرايط ويژه هستند، بويژه آنكه بدليل 

ي ور کانيهادم حضحاکم بر منطقه، بخش زيادي از اين واحدها به آساني قابل خردشدن و دانه بندي اند و بدليل ع

 رسي در آنها نياز به عمليات شستشو نيز ندارند. 
  پتانسيل هاي اقتصادي در مناطق مركزي و شمالي

شناختي  زمين حلي را طي نموده و دچار رويدادهاياين بخش از گستره مورد مطالعه در فرگشت ساختاري خود مرا

راساس نچه بخاصي شده است که برخي از آنها عوامل مناسبي براي تمرکز کاني سازيهاي اقتصادي بوده اند. آ

اختي مهم ين شنوضعيت زمين شناختي منطقه مي توان به آن اشاره نمود به شرح زير مي باشد. نخستين رويداد زم

اي ا فعاليتهبمراه هيده بازشدن اقيانوس نئوتتيس در زمان ترياس و وجود محيط ائوژئوسنكلينالي در اين رابطه، پد

توانند  ين فعاليتهاي آتشفشاني ميارسوبي است.  -آتشفشاني و تشكيل رديفي ستبر از تناوب سنگهاي آتشفشاني

رکز آنها در اين ط رسوبي و تمدر محي (Endogenic)دروني منابع مهمي جهت فراهم شدن عناصر مختلف با منشاء

ده وجه از توابل تمحيط رسوبي شوند. در اين ارتباط پديده اي که در گستره ورقه قابل ذکر است وجود تمرکزهاي ق

 ست. اهاي منيتيت همراه با مرمرها و دولوميتهاي دگرگون شده زمان ترياس بي حضور کانيهاي اسكارن 

 حوضه نفوذ توده هائي از سنگ هاي آذرين دروني اسيدي در يك پديده زمين شناختي مهم ديگر در منطقه

(. grواحد )رسد بعد از زمان ژوراسيك در منطقه رخ داده باشداست که بنظر مي (Fore arc)تكتونيكي پيش کماني

ادگان با نوب عاين توده هاي نفوذي اگرچه داراي رخنمون سطحي زياد نيست اما انطباق رخنمون کوچك آنها در ج

 اهنجاري مغناطيسي مشخص شده برروي نقشه مغناطيس هوايي و گسترش دگرگوني مجاورتي در سنگهاين

زيهاي مال فريدونشهر حضور اين توده را تائيد مينمايد. آثاري از کاني ساکرتاسه در ش -راسيكآتشفشاني ژو -رسوبي

گروه  طقه در دوين مننسيل هاي اقتصادي امرتبط با اين توده ها نيز در سطح زمين قابل تعقيب هستند. در ادامه پتا

 فلزي و غيرفلزي بيان ميشوند. 

 پتانسيل هاي فلزي

هاي سازي پتانسيل هاي فلزي که در طي برداشتهاي زمين شناختي منطقه يافت شده اند شامل آثاري از کاني

اسب اي منهپتانسيل آهن،مس و روي است که در صورت تمرکز بيشتر برروي منطقه از ديدگاه اکتشافي بدون شك 

 ديگر يافت خواهند شد. 
 آهن

سنگهاي دگرگونه ترياس، يك توده منيتيتي با  (mb)در شمال خاور غرغن و در همراهي نزديك با بخش مرمري

آنها بيش از هشتاد و چهار درصد است و  3O2Feشود که ميزان متر( ديده مي 70*25)گسترش سطحي قابل توجه
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طور عمده بصورت منيتيت توده اي است که بصورت بخشي در حال مارتيتي شدن است. ترکيب کاني شناختي آن ب

شود. در شمال غرغن نيز با ابعاد کمتر از سي ميكرون( نيز در اين منيتيت ها ديده مي)ادخالهاي بسيار ريز پيريت

آن در  3O2Feه ميزان متر ديده مي شود ک 10*5توده اي مشابه اما بيشتر هماتيتي شده با گسترش سطحي تقريبي 

حدود هفتادوچهار درصد است. در جنوب باختر سنگباران در داخل مجموعه دگرگون شده ژوراسيك و در همراهي 

شود نزديك با بخش دولوميتي دگرگون شده آثاري از کاني سازي پراکنده آهن بصورت منيتيت و پيريت ديده مي

. باتوجه به همراهي نزديك اين کاني سازي با )3O2Fe  =%32.5(ستکه البته ميزان تمرکز آهن در آن قابل توجه ني

 رسد اين کاني سازي به نحوي در ارتباط با پديده دگرگوني مجاورتي باشد. پيريت و رخداد پراکنده آن بنظر مي

 مس

ري شهر باخت دو نشانه کاني سازي مس در گستره مورد مطالعه در اين برداشتها شناسائي شده اند. در مجاورت

ل مشاهده است. آثار دگرساني و کاني سازي اندك در سطح قاب ،VJKفريدونشهر و به همراه سنگهاي ولكانيك واحد 

وعه کاني ا مجمدزيت دگرسان شده سبزرنگ و بدر اين منطقه سنگهاي ولكانيك توفي با ترکيب آندزيت و تراکي آن

شده  ي قطعشناختي فلدسپات، کلسيت، کوارتز، پيروکسن و کانيهاي رسي بصورت موضعي بوسيله رگه هاي سيليس

ت قابل الاکياند و خود نيز تا حدودي سيليسي شده اند. بهمراه اين رگه هاي سيليسي آغشتگي به مس بصورت م

مرکز اندکي از درصد اندازه گيري شده است. اين رگه ها داراي ت 44/0آن در حدود  تشخيص است که ميزان مس در

 ( نيز مي باشند. ppm 440)روي

 ده،سان شدر جنوب عادگان و در ارتباط نزديك با رخنمون کوچكي از توده نفوذي گرانيتي تكتونيزه و دگر

ه پيريت دهاي آهن بهمراه کاني سازي پراکندربناته سفيدرنگ آغشته به اکسيک -رخنمونهائي از سنگهاي سيليسي

يسي سيل درصد( است. اين پهنه 35/0تا حدود )از کاني سازي مس شود که بصورت موضعي داراي آثاريديده مي

 ه است. ه نشدکربناته از ديدگاه حضور طلا نيز مورد بررسي قرار گرفته اند که متاسفانه اثري از آن مشاهد

 روي

شتگي به يك منطقه سيليسي شده و داراي آغ VJKدر جنوب روستاي چغيورت و بهمراه سنگهاي آتشفشاني واحد 

لزي است نده فليمونيت و اليژيست( و اکسيدهاي منگنز و داراي کاني سازي پراک)هيدروکسيدها و اکسيدهاي آهن

نگها ساين  فيت است. ميزان روي درکه ترکيب کاني شناختي اين بخش بصورت کوارتز، اسميت زونيت و همي مور

 اندازه گيري شده است. ppm265درصد و ميزان کادميم  17/0درصد و مقدار سرب  67/6در حدود 

 پتانسيل هاي غيرفلزي

ستند هپي ژنتيك شاء اپتانسيل هاي غير فلزي در اين منطقه در دو دسته شايان يادآوري اند. بخشي از آنها داراي من

ي سنگي ده واحدهاقع تورا قطع نموده اند. در اين دسته تنها باريت قرار ميگيرد. دسته ديگر در وا و سنگهاي ميزبان

 منطقه هستند که از ديدگاه اقتصادي بررسي شده اند. 
 باريت 

 16طول  در جنوب باختر طرار در داخل مجموعه سنگهاي دگرگونه ترياس يك رخنمون عدسي شكل از باريت به

گري هيچگونه کاني دي XRDشود که در مطالعات کاني شناختي تر و با خلوص قابل توجه ديده ميم 8تا6متر و قطر 

ديكي به اين است. در فاصله نز Baso 3.5%<  2SiO ,4  <%94همراه آن شناسائي نشده است. اين توده باريت داراي 

در سطح  ونها،ر باختر اين رخنمتوده يك رگه سيليسي شيري رنگ نيز اين سنگهاي ميزبان را قطع نموده است. د

شود که آغشتگي قابل ملاحظه اي به باريم را نشان تراورتن( ديده مي)زمين آثار آهكهاي چشمه اي

ر نيز د و اين نشانگر حضور کاني سازي باريم در عمق است. در باختر روستاي چغيورت (Ba>3500PPm)ميدهند

 ند. قرار دار شود که بيشتر آنها در خارج از گستره ورقهريت ديده ميآثاري از کاني سازي پراکنده با VJKداخل واحد 

بخش هاي مرکزي و شمالي( بيان ميشوند. واحد )در ادامه پتانسيل هاي اقتصادي هر يك از واحدهاي سنگي منطقه

1ماسه سنگي 
sP اما پوشيده بودن بوسيله خاك برجا( بخوبي بررسي نشده اند)بدليل نداشتن رخنمونهاي مناسب .
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رسد از ديدگاه کاربردهاي شيميائي داراي محدوديتهاي زيادي است. بدليل تاثير شديد تكتونيك بر اين لايه بنظر مي

 ها، استفاده از آنها بعنوان سنگ مالون نيز داراي محدوديت هاي زيادي است. 

نگها ضمن دارند. اين س MgO درصد  5/19در جنوب فريدونشهر داراي افق هاي دولوميتي است که تا  dlPTRواحد 

ت. کر اسذکاربرد بعنوان کمك ذوب در صنايع مختلف، بعنوان منبعي جهت سنگ لاشه و سنگ مالون نيز قابل 

ن هكي آبخشهاي پاييني مجموعه متعلق به زمان ترياس که شامل تناوب سنگ آهك و اسليت است، بخش سنگ آ

داراي ترکيب  etmTRاند. بخش هاي اسليتي و شيستي واحد  قابل استفاده در توليد سنگ مالون و يا سنگ لاشه

وانند از حدود هشت درصد مي ت 3O2Feحدود پنجاه و چهار درصد،  2SiOحدود پانزده درصد و  3O2Alشيميائي با 

ين، ننده آلوممين کديدگاه استفاده در توليد مصالح ساختماني سبك مورد ارزيابي قرار گيرند ضمن آنكه بعنوان تا

 يس و آهن در صنعت سيمان قابل توجه هستند. سيل

يلي را شو مجموعه دگرگونه شده آنها بصورت محلي مي توان بخشهاي  SVJKاز مجموعه سنگ شناختي متعلق به 

از  ويت اند وموسك وبراي زيرسازي جاده ها استفاده نمود. اين شيلها داراي ترکيب کاني شناختي کوارتز، فلدسپات 

ه سنگي ش ماسي نشده اند. تنوع سنگ شناختي در واحدهاي کرتاسه بسيار قابل توجه است. بخنظر شيميائي بررس

حد وا)نطقهداراي شرايط مناسب جهت توليد بلوکهاي سنگ مالون است. تناوب سنگ آهك و آهك مارني م sKواحد 

l
l,mlK)داراي  ستندده پيريت هکه داراي گسترش قابل ملاحظه است صرف نظر از بخشهائي که داراي بلورهاي پراکن

ر ين واحد داز ا ترکيب شيميائي مناسب و قابل کاربرد در صنعت سيمان است. تغييرات شيميائي در نمونه هائي که

 بخشهاي مختلف برداشته شده به شرح جدول زير است: 
 

CaO% 3O2Fe 3O2Al 2SiO 

42-23 3-8/1 8-4 22-17 

واد اوليه مبيش از پنجاه درصد است( مي تواند  CaOکه داراي )l1K مخلوطي از اين واحد با سنگ آهكهاي واحد

 مناسبي جهت کاربرد در توليد تيپ هاي مختلف سيمان باشد. 

ين از پتانسيل هاي اقتصادي ويژه در منطقه مورد مطالعه حضور افق هائي از سنگ آهكهاي باز بلور

موارد  در بيشتر ابل ملاحظه اي دارند. اين سنگهاهاي گسله گسترش ق است که در ارتباط با پهنه R.L.S)واحد)شده

گ هت سنداراي پوليش پذيري قابل توجهي هستند و در بسياري از موارد امكان برداشت بلوکهاي مناسبي ج

گي آنها تقريب هم ما بهاساختماني از آنها وجود دارد. تاکنون چندين رخنمون از آنها مورد معدنكاري قرار گرفته اند 

يشترين مي باشند و ب (Cao>52%)ختلف متروکه شده اند. اين سنگ آهكها داراي خلوص قابل توجهبه دلايل م

 گسترش آنها در شمال روستاي پرمه در کوه سفيد است. 

dl بخش دولوميتي واحد
1K ،داراي خلوص  در مسير جاده ميدانك دوم به گوکان به رنگ سفيد و تجديد تبلوريافته

 ديدگاه صنعتي قابل توجه است.  و از (Mgo>21%)بسيار بالا

از واحدهاي مختلف متعلق به زمان کواترنري در سراسر گستره مورد نظر بصورت محلي مي توان بعنوان منابعي 

جهت تامين مصالح ساختماني معمولي همچون شن و ماسه استفاده نمود اما گسترش زمينهاي کشاورزي برروي اين 

در جنوب خاور شهرك آزادگان و نواحي  MQاربرد آنها شده است. واحد مارني واحدها باعث محدوديتهاي زياد در ک

مناسب و نداشتن ژيپس در آن مي تواند در توليد مصالح مختلف ساختماني و  ديگر بدليل ترکيب شيميائي به نسبت

جنوب خاور شهرك استفاده در صنعت سيمان مورد توجه قرار گيرد. نتيجه آناليز شيميائي يك نمونه از اين واحد در 

 آزادگان با ترکيب کاني شناختي کلسيت، کلريت، ايليت و فلدسپات بصورت زير است: 
O2K MgO CaO 3O2Fe 3O2Al 2SiO 

95/1 4/4 7/19 9/4 4/11 9/29 
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جود ب به آن ومنشع باوجود آنكه امكان استفاده از رسوبات شني موجود در بستر رودخانه زاينده رود و آبراهه هاي

ور حفظ بمنظ دارد اما گسترش سنگهاي کربناته مناسب و رسوبات واريزه اي حاصل از آنها بقدري زياد است که

 ارد. تري دن اين سنگها توجيه اقتصادي بيشمسائل زيست محيطي توليد شن و ماسه کوهي از طريق آسياب نمود


